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  دل
 جز خدا از بطن ما آگاه نيست                 ذكر ما جز ذكر يا االله نيست 

  ، منشاء هر شر بودخانه دل                نفس ما افعي و طغيان گر بود 

  اين جهان چون محضر پاك خداست            چشم را از هر گنه دوري رواست 

  تار مى گردد دل از نور يقين                   گنه آيد بسوي مسلمين  گر 

  آدمي رو سوى باطل ميرود                دل ميرود  چشم بيند وانگهي 

  م را بر محرمان بايد گشودچش           ميشود جاري ز چشمه شط و رود 

  را خلوتگه محبوب كن سينه       نفس دون را روز و شب سركوب كن 

  ميشود از عشق ايزد بيقرار                 دل چو باشد خانه پروردگار 

  بال و پر ميسوزد ش پروانه وار               دل اگر عاشق شود ديوانه وار 

  مخزن هر نكبت و خسران شود            دل اگر جولانگه شيطان شود 

  با نور يزدان شاد كن دل مرا               دل، مرا از بند خود آزاد كن 

  منتظر باشم كه آيد در برم    سوي كوي دلبرم  چون كه عاشق 

  غير مهدي دل سپردن واهي است          با ولي بودن ترا همراهي است 

  اد حق آزاد كنروح را با ي        نفس را سركوب و دل آباد كن 

  اين بدن، همچون قفس برجان توست      اي رجالي اين جهان زندان توست 
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  طریق وصال
 كار ما در شان اين درگاه نيست                          ذكر ما ذكر ى بجز االله نيست 

 عاشقي جز بر خدا كاري خطاست                  كار ما هر روز و شب ياد خداست 

 بوي زهرا بوي مولا مى دهد                        تسلي مي دهد  ذكر حق دل را

 بوسه زد بر صورتش ختم رسل                     بوي زهرا بوي جنات است و گل 

 همچو قرآن هست مصباح الهدي                        بستگي بر اهل بيت مصطفي 

 جز مرتضي منظور نيست شيعه را                       مستي ما از ولايت دور نيست 

 دل به زلف يار ديرين بستن است            مستي ما، بي خود از خود گشتن است 

 مستي فرهاد بر شيرين بود                          مستي ما مستي ديرين بود 

 ديدن يار و لقاي كبرياست           عشق ما عشق حقيقي بر خداست 

 چون علي در شط خون افتادن است          عشق سالك بهر حق جان دادن است 

 چون خم زلفش، پريشان بودن است           هفت شهر عشق را پيمودن است 

 اين جهان كي ورطه بازي بود           شهر اول، شهر خود سازي بود 

 اين سفر دور است و اين ره پر ز چاه     شهر دوم دور گشتن از گناه 

 حق تعالي، بر امورت عالم است              توبه اي همچو نصوحا لازم است

 سر نهد بر آسمان سرمدي               هر كه خواهد وصل روي ايزدي 
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 تجليه جملگي اركان وصل              تحليه با يغظه، بعد از تخليه 

 سر به خاك دوست هر دم سوده شد             هفت شهر عشق، چون پيموده شد 

 دل ز روي ماه جانان، گشت مست           پست  جان رها شد، گر ز بند نفس

 ذره ذره در پي اثبات اوست             هر چه بيني، جمله اش آيات اوست 

  گر رسي تو بر وصالش ديدني است           اي رجالي، راه حق پيمودني است 
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  دیدار
 لحظه اي آزاد از بند قفس                       آرزو دارم كه گردم يك نفس 

  بل ببينم جلوه اي از آن جهان                      مچو مرغي در ميان آسمان ه

  ز آنكه باشي غمزه ساز و دلربا                        يا بجويم روي ماهت در لقا 

  دل نهم بر آستان سرمدي                          تا ببينم نور ذات ايزدي 

  هر كجا باشي بيايم اي خدا                  چونكه خود گفتي بسوي من با 

  چون مگس قصد كوي عنقا كنند                   من كه هيچم چون ترا پيدا كنم 

  وان صراط مستقيم است در جهان                   گر چه راهت روشن است بر خالصان 

  من گنه كارم عطا بنما جواز                      مركب معراج من باشد نماز 

  بي مجوز كه توانم بگذرم                    كوي دلبرم چون مسافر سوى 

  كاو مرادو مرشد است و رهبر است                    هادي اين ره مرا پيغمبر است 

  خستگي بيرون ز جان و تن كند                  چون چراغي راه را روشن كند 

  ين دنيا نهدتا دمي كاو دل بر ا               اين مسافر كي به مقصد مي رسد 

  كي رسد هر كس كه بي تقوا بود                       اندر اين ره پستي و بالا بود 

  بي عصا كي ميتواند رفت كور                      خود توانا هستي اي درياي نور 

  روز فصل آيد شود گاه جواب                     حساب  چون قيامت گشت و هنگام 
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  شرمسارم در حضورت اي خدا                    خود جفا من كه دانم كرده ام با 

  تو عظيم و چاره ساز و دستگير                 خطا كار و فقير  من گنه كار و 

  خود پرست وپست و عاصي گشته ام                    گر چه من غرق معاصي گشته ام 

  ت كنون شرمنده امليك در پيش                         گرچه شيطان هوس را بنده ام 

  نامه ام خالي بود از هر ثواب                       من به خود افتاده ام در منجلاب 

  خود تو مى بخشي گناهان مرا                          ليك اي درياي رحمت ايزدا 

  در پي فضل تو آگه آمدم                          من به اميد تو اين ره آمدم 

  از ازل وصل ورا انديشه كرد                     ي را پيشه كرد چون رجالي بندگ
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  قدرت خدا
 دستگير سايل وشاه و وزير          اي اميد بينوايان فقير 

  در فراغت جملگي بيهود ه اند        در پناه تو همه آسوده اند 

  نام تو بردن هميشه كار من         اي پناه بي پناهان يار من 

  بهر هاجر در صفا و مروه را         زم در كنار كعبه را آب زم

  از براى بنده حيران ز ذات          شد تجلي قدرتت اندر سمات

  از تو مى خواهد ميان اشك و آه        تو اميد يوسفي در قعر چاه 

  در مصايب يار انسان بوده اي            تو پناه بي پناهان بوده اي 

  مدفون شدند در بحر نيل جملگي          ليل لشكر فرعونيان كردي ذ

  مرد گان را زنده يا رب مى كني          شب به روز و روز را شب مى كني 

  قصر قارون گشت ويران و خراب            حافظ يونس تو بود ى اندر آب 

  چيره كر دي قدرتت شد آشكار         ترس را بر دشمن اصحاب غار 

  در امان از ديده شاه زبون         سالها در غار پنهان ومصون

  اندر سكوت شد تجلي قدرتت          ناجي احمد ز تار عنكبوت 

  شد گلستان در حضور حزن شاه         آتش حصر نبي در سوز و آه 

  تا كه بنمايد مرا مت را سبيل      حافظ موسي به روي شط نيل 
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  ينه سپردآمدو س تا كه مادر       طفل بي اذن خدا شير ى نخورد 

  و شب چشم انتظار لطف توست روز            چون رجالي نا توان از وصف توست 
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  خدای رزاق
 كه منكر در قيامت در حجيم است           به بسم اله كه رحمان و رحيم است 

  به هر جنبنده اي روزي رسان است            خدا آگه به آنچه در جهان است 

  طلب بنمود رد جان سپردن            ن شنيدستي كه موسي وقت مرد

  چو زالي بود رنجور و گرفتار            كه تا بر مادرش باشد پرستار 

  تو كرم خفته را در دست معبود         ندا آمد كه موسي بين كف رود 

  رساند روزي اين بينوا را             هر آنكس اندرون سنگ خارا 

  زمين را و زمان را خود كفيل است       در تو خود وكيل است   همو بر ما 

  سپردي جان خود بر حي اعلا           پشيمان گشت زين گفتار موسي 

  رجالي عاقبت داري رضايت        اگر كردي توكل بر خدا يت 
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  مناجات نامه
 ببينم راز و اسراري ز خلقت        الهي سينه اي دهه پر ز حكمت 

  نبينم جز خدا زيرا زبونم           الهي ديده اي ده در درونم 

  وصال د يدنت منظور گشته         الهي طاقتم از حد گذشته 

  تو ديدار رخت مقدور بر ما       الهي نفس دون سركوب فرما 

  عبوديت عطا بنما ز رافت      الهي طاعتي ده در ولايت 

  ميقيني ده كه آز از خود بران          الهي قدرتي ده تا تا توانم 

  زباني ده كه گويم شكر نعمت          الهي بخششي بنما ز رافت 

  عبوديت علاج بي نظير است       الهي عيب و عذر ما كثير است 

  تجلي تو اند ر چرخ دهر است        الهي فضل تو بي حد و حصر است 

  پشيمانم ز لغزشها جفاها          الهي دست من گير از خطا يا 

  ندارم جز خدا ورد زبانم       انم الهي من ذليل و ناتو

  عطا بنما فقيران را ز احسان        الهي چشمه اي از نور ايمان 

  هدايت مي كند ما را ز خسران          الهي معرفت با نور قرآن 

  ظهور حجت و صاحب زماني          الهي شيعيان دارند آني 

  لاامام شيعيان ، آن نور وا      الهي كي شود ديدار مولا 
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  ندارند صلح و آسايش نه ايمن       الهي مردمان از مكر دشمن 

  بيامرز اين حقير كوي و برزن       الهي عاقبت، در وقت مردن 

  پشيمان گشته ام، اي صاحب جود          الهي، بنده غافل ز معبود 

  اميد نفس دون را بي اثر كن        الهي، لحظه اي بر ما نظر كن 

  مصون بنما ورا از هر رذالت        را هدايت الهي كن رجالي 
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  مناجات
 به دنبال خداي كار سازند                   خوشا آنان كه در راز ونيازند 

  رضاشان در رضاي يار تنهاست       خو شا آنان كه حق راضي ز آنها ست 

  به فكر قبر خود هستند بسيار        خوشا آنان كه قبل از مرگ و احضار 

  عبادت با خدا را چاره سازند           ا آنان كه مشغول نمازند خوش

  محافظ از كيان اندر خيامند         خو شا آنان كه مشغول قيامند 

  عبادت با خدا را كار سازند                      خوشا آنان كه مشغول نمازند 

  دبه درگاه الهي در خضوعن             خو شا آنان كه دايم در ركوعند 

  به تسبيح خداوند وجودند               خوشا آنان كه در حال سجودند 

  به فكر ذكر و تسبيح و صعودند                     خوشا آنان كه در حال قعودند 

  كه مشغول دعا اندر سكوت                        خوشا آنان كه در فكر قنوتند 

  نمايي جز امامتندارند ره         خوشا آنكس كه در راه سعادت 

  چراغ دين و دانش رهگشا بود         خوشا آنرا كه قرآن رهنما بود 

  گزيده در جهان ياران والا       خوشا آنكس كه دارد مهر مولا 

  هميشه واله آن نور عين       خوشا آنان كه ياران حسينند 

  شرافت روز و شب كردارشان بود          خوشا آنان كه رحمت كارشان بود 
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  رهاشان كرده از فهواي غفلت          خوشا آنان كه ايمان در قيامت 

  ندارد چشم و اميد ى به واهي          خوشا آنكس كه از فيض الهي 

  گذشتند از زن و فرزند و نكبت        خوشا آنان كه در راه شهادت 

  اموال وثروت رها كردند خود و                                خوشا آنان كه در راه ولايت 

  كه دارد هر نفس شوري وحالي                                خوشا مشتاق جانان چون رجالي 
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 قرآن

 بود ميراث احمد اين گلستان                   ره آورده شب قدر است قرآن 

 به تعليمش شود، دنيا چو رضوان                 بود هر آيه اش رازي ز رحمان 

 در جامعيت  را ببين   قواعد                       رحمت   آيين   زندگي    كتاب 

 مبين مى شود، هر يك چه آسان               چگونه عام بودن، نظم و سامان 

 كتاب عشق باشد، نور سرمد                كتاب دين و دانش، سوى احمد 

 قرآنبود رمزش قرايت، فهم                      ستون محكم عرفان وايمان 

 كه نوراني شوي از پرتو ي آن               صفاتي مستتر در سينه اي آن 

 گشاينده بود، هر نقطه اي كور            كتاب معرفت، سر چشمه اي نور 

 به چشم كافران، تير ي است فرقان                به كام مومنان صهباست قرآن 

 كن گره، از لطف و احسان گشايش                خدا يا كن هدايت هر مسلمان 

 همه مرضاي جسم و روح پنهان               شفا ده اي طبيب درد انسان 

 كلام حق، بدان عاليترين است             چو نعمتها ز رب العالمين است 
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 انسان بود افضل تر ين منجي             كه روشن مى كند قلب محبان 

 يك هديه اي، از سوى سبحان بود          شراب عشق، آن درياي جوشان 

 كتاب حق بود، سرچشمه اي فكر               كلام جاودان، عاليترين ذكر 

 ببخشا هر گناه و جرم و غفلت                خداوندا رجالي را ز رحمت 
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)ص(حضرت محمد   
 باعث هستي و ختم المرسلين       السلام اي مشعل نور يقين 

  ميدرخشد همچو خورشيدي عيان         در زمين و آسمان مشعل تو 

  افتخار عالم و آدم بود         نام پاكت روح را مرهم بود 

  وي كه داري نور حق را در جبين        اي محمد، اي شه اسلام و دين 

  گنج رحمت طاير خلد آشيان           اي محمد، اي مرا آرام جان 

  قبله ى جانها تويي در منزلت      كعبه اهل كمال و معرفت 

  معدن جان را تويي در ثمين         اي محمد، نور چشم مسلمين 

  خود تجلي گشته در ديدار حق           اي وجودت معدن اسرار حق 

  جلوه ذات خداي لا يزال          مظهر توحيدي و صاحب كمال 

  صاحب حمد و مقام بي نظير        اي محمد مظهر خلق كبير 

  مظهر آيينه شاهي تويي          را منجي ز گمراهي تويي  خلق

  ناجي مردم در اين بيراه بود       چونكه قرآن هديه االله بود 

  مظهر احسان و ايمان و عطا      اي محمد نور چشم انبيا 

  اين دو تا آخر به هم پاينده است        شيعه با قرآن و عترت زنده است 

  زين سبب خود مرضي يزدان بود       د دين تو چون اكمل اديان بو
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  مكتبت تا حشر پا بر جا بود        تا قيامت دين تو بر پا بود 

  قبله گاه مسلمين پاينده شد      با قيامت بت ز كعبه رانده شد 

  دين حق در لا مكان چون نور گشت        تا پيمبر در جهان مشهور گشت 

  ظلم و جوررا ويران نمودكاخ           دعوت اسلام بر شاهان نمود 

  خلق را انعام ديگر داده شد     حكم حق در حج آخر داده شد 

  در غدير خم به فضل سرمدي        گشت حيدر جانشين احمدي 

  مرمر دل با درفش عشق سفت           هر كه فرمان نبي لبيك گفت 

  جمله ى اعمال مى گردد قبول       اي رجالي با توسل بر رسول 
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 معلم
 بهره مند از سر حق در هر زمان          اي معلم وارث پيغمبران 

  مردمان را رهنما و راهبر          اي معلم اي منادي بشر 

  عاشق جانانه را مجنون كند         معرفت را تزكيه افزون كند 

  باعث اصلاح در عالم شود           تزكيه با علم گر توام شود 

  چيستي تو مظهر زهد و وقار         ز كار كيستي تو صادق و پرهي

  صاحب فهم و كمالي و هنر          اي معلم اهل تحقق و اثر 

  راوي اسرار قرآن گشته اي           هادي راهي فروزان گشته اي 

  تا كه خواندن را به ما اموختي         همچو شمعي شعله گشتي سوختي 

  در نزد ذات كبرياستاجر تو           شغل تو همسان شغل انبياست 

  شغل دينداران و كار اولياست       شغل تو چون كار مردان خداست 

  رهنما و هادي خلق جهان        چون ستاره ميدرخشي هر زمان 

  جايگاهت نزد حق والا بود                شان تو جانا بسي بالا بود 

  سان توييمظهر پاكي و هر اح               در نجابت الگوي انسان تويي 

  در سخن قبل از تو لب برداشتن               داشتن   كي توان رسم ادب را 

  از ازل وصل خدا انديشه كرد                  گر رجالي شغل احمد پيشه كرد 
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  قیامت
 قبل هر فسقي ز رزق حق مخور         گفت مولايم حسين بر اهل جور 

  زين عمل باشي زبوننيك دانم          گر تواني شو ز ملك حق برون 
  چون بود نزديكي گردن ورا       رو به جايي تا نبيند حق ترا 
  هر كه جان داده بگيرد ار تنت        گر تواني جان مده در مردنت 
  آهن خالص ز معدن كي جدا       گر تواني از جهنم شو رها 
  راه دور و سنگلاخ و پر ز چاه       وانگهي باشد ترا سوى گناه 

  نام پاكش مصطفي و احمد است        مبر كه نور سرمد است گفت پيغ
  پرسش ترا از چار چيز ميكند       در قيامت حضرت رب عزيز 

  پرسش ز هر پير و جوان مى كند                ابتدا از گوهر عمر گران 
  آخر اين در نهان چون سوده اي        مرمر جسمت چه سان فرسوده اي 

  كدامين راه مصرف كرده اي  در           ده اي ثروتت را چون بدست آور
  با علي وجمله اولاد بتول            مهر ورزيدي تو بر ال رسول 
  عشقشان از سينه بيرون كرده اي         يا كه قلب مصطفي خون كرده اي 

  در خصوص قبض جان از جسم وتن                بين سليمان با ملك دارد سخن 
  چهره ات بنما تو اند ر اين جهان           بض جان گر فرو آيي ز بهر ق

  اندر جمال باعث حيران شده        چهره ات بر مردم صاحب كمال 
  قابل رويت نباشد گر چه زود       ليك چون بر اهل جور آيي فرود 

  ذكر حق كي بر دلت تاثير كرد            چون گنه قلب ترا تسخير كرد 
  مار و عقرب در درونش ريخت درد        نكرد هر كه نفس خويش را درمان 

  تا عصايي سازد و گردند رها           چونكه موسي خواهد آنرا اژدها 
  موسيي بايد كه تا گردد ورا            اژدها ى نفس گر گردد رها 
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  سر مشقي ز افعال حسين  گير         اي رجالي رو به دنبال حسين 
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  )س(حضرت فاطمه 

  گوهري چون فاطمه هرگز مجو       اي طالب اسرار هو السلام 

  فاطمه خود آيت اثبات حق        فاطمه دخت نبي مرات حق 

  چلچراغ محفل و نور جنان          فاطمه خود برترين بين زنان 

  شوي نيكش مظهر علم و يقين        بود بابش صاحب دين مبين 

  مسري بهتر ز ثارالله نيسته        مادري همتاي او والله نيست 

  پاي كوبان جشن بر پا كرده اند         چون ملايك عقد زهرا خوانده اند 

  جبر بيليش خادم در گاه شد          شادماني از زمين تا ماه شد 

  زندگي با عشق او شيرين بود         مهر ورزيدن به او آيين بود 

  دانه اي همرنگ نور فاطمه در             فاطمه جانانه اي بهتر ز حور 

  زينت جان پيمبر فاطمه         نور سرمد كفو حيدر فاطمه 

  جان فدا يش جان نثار مرتضي        دخت احمد نور چشم مصطفي 

  دين حق را پاسدار و رهنما       اوكه باشد يادگار مرتضي 

  كشته دين خدا بعد از نبي است         او شهيد وحامي آل علي است 

  مظهر حق گنج لطف سرمدي         ه گاه ايزدي فاطمه آن جلو

  آن تجليّ گشته در انوار حق        چونكه با شد صاحب اسرار حق 
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  هرچه در آن عالم و در اين كف است        ست  در حقيقت منجلي در مصحف ا

  مصحفت كامل كند اسرار دين           حامي قرآن و اسلام مبين 

  فاطمه ام ابيها اعظم است          پروردگار عالم است  تحفه 

  قضاواضع قدر است وميزان و         اوبود نور در هستي در سما 

  فاطمه وصفش چو مولا كس نگفت         جز علي جاي پيمبر كس نخفت 

  كي رجالي و صف او را قادر است           چون زبان در مدح زهرا قاصر است 
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  کوثر
 ي كوثر دين، مظهر حق، بضعه خاتما       اي دخت نبي، مخزن اسرار دو عالم 

  وي بهر پدر مادر و اي نادره دختر      اي جلوه حق، نور نبي قلب پيمبر 

  زينب بودت دختر و تو گنج سخايي          زهراست ترا نام و تو خود خير نسايي 

  اي نور دل احمد و اي شافع محشر             اي فاطمه اي گوهر يكدانه مادر 

  وي مادر سبطين و بهين مادر دنيا       آدم و حوا  اي زوجه حيدر، شرف

  اي فاضله و كامله وام ابيها      اي راضيه و مرضيه و زهره و زهرا 

  با خصم علي دشمن و از كينه بري تو          اي بين زنان برتر و اي كفو علي تو 

  از بهر ولايت سپري در ره اسلام           اي مادر دو پاره تن و نه شه اسلام 

  و ز سينه ى ياران غم دوران بزدايد           شو واسطه تا مهدي موعود بيا يد 

  تا كي بسرايد چو رجالي غم هجران            تا كي بود او مخفي و ما وآله و حيران 
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)س(حضرت زینب   
 زينب اي آلاله باغ رسول        السلام اي زينت جان بتول 

  در شدايد خلق را امداد گر         اي تو بر افلاكيان نور بصر 

  در حجاب ومعرفت هم سنگرت        بود صديقه لقب بر مادرت 

  در صداقت كنيه ات صغري بود        مادرت صديقه كبري بود 

  حافظ حجب و نگهبان عفاف       اي تو عنقاي شرف بر كوه قاف 

  بر ولايت ياور و پشت و پناه          اي پرستار پدر با اشك و آه 

  شاهد اين مدعا در كربلاست         ه تو چون مادرت راه خداست را

  بر يزيد آمد نمودي از عذاب        كاخ را با نطق خود كردي خراب 

  همچو شمشيري بود اندر ستيز        تو زبانت تيغ عريان بود و تيز 

  مشعل اسلام بر دستت گواه        اي كه هستي هم وصي هم ختم راه 

  حبذاالله هر پگاه و هر غروب          صبر عيوب  بر تو اي دارنده

  در خصوص حب حق و حب خويش       مر ترا آمد سوال اي دل پريش 

  كاي عزيز خالق هر دو سرا          داد پاسخ اين چنين شير خدا 

  مهر تو از مهر خالق كي جداست        حب تو در نزد من حب خداست 

  ر رجالي شافع محشر توييب          نور چشم حيدر صفدر تويي 
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 حجاب
 ميتوان گفتا كه در گشته نهان        چونكه زهرا گشت الگوي زنان 

  همچو گوهر در كنارش پروريد         در صدف چون قطره هر كاو جا گزيد 

  مى شود محصور نور اندر حباب         زن بود محفوظ چون اندر حجاب 

  پنهان شود چون در ناب در صدف         عزت و شوكت بيابد با حجاب 

  چونكه چادرشان شود در اهتزاز         بر زنان عفت فزايد امتياز 

  مى شود پوشش تو را در مرتبت        باعث حفظ و جلال و منزلت 

  مي رهد چون مرغ از مستي و عجب        زن جلال و مرتبت يابد ز حجب 

  وشش اششد هويدا با تلاش و ك       قدر زن افزون شود با پوشش 

  مانع گستاخي نا محرمان         پوشش زن همچو يك گرز گران 

  بايدش گفتا لجن يا گنده آب         گر زني لا قيد بود و بي حجاب 

  در حقيقت شوكت زن را ستود      گر رجالي پوشش زن را سرود 

  

  

  

  



 

39 
 

  زینت زن
 زيب مردان را شجاعت حاكي است          زينت زن در عفاف و پاكي است 

  در لواي دين و قرآن بودن است      زينت زن تحت فرمان بودن است 

  كشتن نفس و لقاي برتر است         زيننت زن در حجاب اكبر است 

  ارزش زن در مرام فاطمه است        زينت زن در كلام فاطمه است 

  دور گشتن از گناه و خفت است          زينت زن در حجاب و عفت است 

  باعث رشد وكمال و معرفت        و تربيت  زينت زن در وقار

  رويت بيگانگان كاري خطاست     زينت زن بهر همسر چون رواست 

  همچو تيري بر دل زهرا كشيد        زينت زن چونكه نامحرم بديد 

  موجب خشم خداي كبرياست          زينت زن در خيابان نارواست 

  مرهي فرزانه استاز براى ه           زينت زن در درون خانه است 

  دور گشتن از گناه اكبر است    زينت زن از براى شوهر است 

  همنوا با غرب در هر حفره نيست        زينت زن در صدا و چهره نيست 

  در خود آرايي براى ننگ نيست          زينت زن در لباس تنگ نيست 

  از براى نانجيبان هر زمان        زينت زن شد هويدا درجهان 

  رنج شهوت بر جوان دارد فغان        زن در تجارت شد عيان زينت 
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  شد مطاعي اندر اين شهر و ديار        زينت زن در امور كسب و كار 

  آن سبب در شهوت اغيار شد     زينت زن گر عيان در كار شد 

  اجر او افزون و صد چندان بود           زينت زن گر كه در پنهان بود 

  بندگي و زهد كار اولياست        خداست زينت زن در اطاعت از 

  بهتر از زهرا كسي الگو نجست         زينت زن را رجالي در نخست 
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  مادر
 شان تو نزد خدا و الا بود          قدرت اي مادر بسي بالا بود 

  چاكرت از جان و دل خواهان عرش       هست جنت زير پايت همچو فرش 

  ميدرخشي همچو در در بندگي           چون نگين در حلقه اندر زندگي 

  رهنماي كاروان هستي به راه      باعث نور و صفا يي همچو ماه 

  بوالعجب درياي مهري بوالعجب         زهد و تقوا پيشه كردي روز و شب 

  خستگي بيرون شود از جان و تن          با نوازش با تفقد بهر من 

  م در عذاب آخرتتا نباش        رهبري كرد ى مرا در معرفت 

  قدرتم بخشيدي و يل كرديم         همچو گل در دامنت پرورديم 

  ليك اكنون گشته ام مردي جوان          از ازل بودم زبون و ناتوان 

  بر من كودك تو بگذر همچو پيش       با پرستاري نمودي مهر خويش 

  درد گرمي و احسان تو كاهد ز         زندگي بي نور تو تار است و سرد 

  تا بكاهد رنج من از كوه تب         تو محبت مينمودي روز و شب 

  وز عمل شرمندگي دارد به پيش          ليك فرزندت شده نادم ز خويش 

  در خصوص حق مادر بر پسر        پرسشي كرد از پيمبر يك نفر 

  بر وي احسان مى كنم چون شد ضعيف          مادرم پير است و رنجور و نحيف 
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  گفت پيغمبر كه باشي در خطا        چ كردم حق او را من ادا هي

  ليك تو در فكر روز مردنش        او ترا پرورد با غم خوردنش 

  كار تو كاهش دهد رنج و عذاب          پس تو هر گز نا تواني در جواب 

  با هزاران آرزو و صد فغان   تا نرفته در ديار عاشقان 

  انتظار مادر است از رنخ خود          شد  گرم كن تو خانه را با رفت و

  تا كه فرزندت بياموزد ز آن         اي رجالي قدر مادر را بدان 
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  )ع(امیر مومنان علی 
 اي مظهر تقوا و عمل، كوه شجاعت       اي شير خدا، يار نبي، شاه ولايت 

  گانهاي شخصيت يكه و تنها و ي       اي الگوي هر عرصه و هر عصر و زمانه 

  در بندگي و زهد نداري تو نظيري        در عرصه پيكار تو سردار و اميري 

  اي گنج سخا، روح نبي، مظهر ايمان       درياي كرم، دست خدا، حامي قرآن 

  بر خيل زنان اسوه و انسيه حورا       همسر بودت، دخت نبي، ام ابيها 

  انيت اي برج امامتبر چهره نور       در سخت ترين جبهه عدو كرد جسارت 

  تو راه خدا، همچو نبي، درك نمودي         از بهر خدا، دشمن دين، ترك نمودي 

  نابود ز شمشير تو آن خصم لعين گشت      با حمله ديگر، بدنش نقش زمين گشت 

  با آن همه تجهيز، عدو رو به فنا بود         اي فاتح خيبر، يد تو، دست خدا بود 

  هارون زمان، بهر نبي، شانه به شانه       انه كعبه اي شاه عرب، بت شكن خ

  غم را ز دل ختم رسولان تو زدودي        اي نفس نبي، دين خدا ، حفظ نمودي 

  باب البلد و كاتب اسرار تويي تو         عبدالصمد و سيد ابرار تو يي تو 

  قاصر ز بيان هدف و مقصد عالي        وصف تو كثير است و بود بنده رجالي 
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  شیعه نامه
 جز صراط مستقيمش راه نيست           شيعه ذكرش جز كلام االله نيست 

  نور ايمانش به عالم منجليست           شيعه راهش راه زهرا و عليست 

  جوهرش خون وقلم تيغ ولاست           شيعه خطش خط شاه كربلاست 

  عابد است روزها چون شير و شبها          شيعه بر درگاه يزدان ساجد است 

  در مصايب همچو كوهي قايم است            شيعه صبرش يادگار كاظم است 

  سر سپردن در ره اميال نيست         شيعه جنگش بهر جاه و مال نيست 

  پيرو زهرا ي اطهر بوده است        شيعه نور االله اظهر بوده است 

  كاري رواست ن دل به مولا داشت            شيعه عشقش بي حد و بي انتها ست 

  از خشونت هاي نفس دون رهاست            شيعه خلقش چون امام مجتبي است 

  با علي نزد خدا محشور گشت          شيعه حلمش در جهان مشهور گشت 

  تا جهان آرا شود آيين حق          حق  شيعه مى جنگد به راه دين 

  اسرار نيستقلب هر كس مخزن          را جز مرتضي دلدار نيست  شيعه 

  جان نثار خط سرخ مرتضي است         شيعه مهرش بي حد و بي انتها ست 

  كندن در در نبرد خيبر است       شيعه كارش پيروي از حيدر است 

  حكمتش لطف خدا ي قادر است        شيعه علمش از امام باقر است 
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  استدر مصايب همچو كوهي قايم          شيعه قربش، همچو زينب بوده است 

  و وارستگي است از جهان دل كندن          شيعه امرش وحدت و همبستگي است 

  هست كار قدسيان هر روز وشام           اي رجالي وصف شيعه در كلام 
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  شیعه
 رحمت و مهر و محبت با علي         شيعه يعني دست بيعت با علي 

  مظهر ايمان و آمال علي         شيعه يعني ياور آل علي 

  در نبردي با عدو، خصم زمان       شيعه يعني دست حق گشته عيان 

  بيعتي با مرتضي، آن علم كل        شيعه يعني روز خم، روز رسل 

  در احد گشته سپر بر مصطفي     شيعه يعني عاشقي چون مرتضي 

  همچو حيدر آن سپهسالار دين      شيعه يعني مرد ميدان دار دين 

  تا كند حق يتيمان را ادا      تضي شيعه يعني قسط و عدل مر

  عشق بازي با خداي ذوالكرم       شيعه يعني راس خونيين در حرم 

  دين نباشد از ولي او جدا         شيعه يعني مظهر ذات خدا 

  دور گشتن از گنه در هر كجا      شيعه يعني بندگي پيش خدا 

  ريفاين بود آيين هر مرد ش     شيعه يعني دسگيري از ضعيف 

  ميدهد انگشتري را از كرم         شيعه يعني صاحب عفو و كرم 

  تزكيه افزون كند انوار حق        شيعه يعني مخزن اسرار حق 

  عشق او در دل چو گوهرد اشتن         شيعه يعني مهر حيدرد اشتن 

  لاله در گلزار پاك احمدي      شيعه يعني گنج لطف سرمدي 
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  با خدا از روز اول بودن است         ت شيعه يعني جاي احمد خفتن اس

  حق مظلومان ستادن همچو مرد       شيعه يعني استقامت در نبرد 

  او ندارد جز علي آقاي خود   شيعه يعني عاشق مولاي خود 

  پايدار و پايبند همچون علي       شيعه يعني پيرو خط ولي 

  مانپيروي از حضرت صاحب ز       شيعه يعني انتظار شاه جان 

  گشته اندر چهره و روي جبين          شيعه يعني نور قرآن مبين 

  دايما ذكر خدا را گفتن است       شيعه يعني بي خود از خود گشتن است 

  چنگ بر حبل خدا در زندگي     شيعه يعني اي رجالي بندگي 
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  غدیر خم
 او وصي است گر پيمبر نيست، ليكن      اين معلم كيست ، گويا او نبي است 

  هر كه جز اسلام دارد كافر است       بعد احمد دين حق را ياور است 

  شير حق، ساقي كوثر ،برتر است        دين احمد بي ولايت ابتر است 

  اولين برج ولايت مرتضي      آخرين پيك نبوت مصطفي 

  آخرين دين خدا را مظهر است      منجي عالم محمد رهبر است 

  حافظ قرآن بود شمس الهدي       شير خدا زهرا بود   همسر 

  چون اميرالمومنين تعيين شده    دين حق در روز خم تبين شده 

  غير او لايق نباشدربر سرير     بعد احمد مرتضي باشد امير 

  راه او حق است و ني در عزلت است          راه او اسلام و نفي لذت است 

  ر اين ره، خون دلها خورده استاو د       از غم امت، چو گل پژمرده است 

  با تبر او لات و عزا را شكست       او چو ابراهيم بتها را شكست 

  او بود وصل خدايش در هدف          از براى حفظ ايمان و شرف 

  در دل شب، يار پنهان بوده است   او پناه بي پناهان بوده است 

  ، برايش آن خوش استآنچه حق خواهد        او برايش اين جهان بي ارزش است 

  آن جهان ،بهرش چو وصلي بوده است       اين جهان ،نزدش چو فصلي بوده است 
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  ميكشد، او مارقين ،در نهروان       او ندارد سازشي با ناكثان 

  جاي خود نزد محمد ديده است          دم به دم او خواب احمد ديده است 

  كثان حاكي عليدر نفاق نا         از جفاي كوفيان شاكي علي 

  تيغ كين بر فرق مولايش كشيد     بد يد  ابن ملجم چهره اي دنيا 

  پس ببيند رو ى حق اندر لقا           او چو در محراب جانش شد فدا 

  حب او در قلب شيعه شعله ور        در ميان خون خود شد غو طه ور 

  وليست از علي آموز، زيرا او         اي رجالي چونكه نام تو علي است 
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  )ع(ولایت امیرالمونین 
 كه وصل ايزدي ما را جنان است      ولايت رهنماي شيعيان است 

  علي فرزند كعبه مرد زاهد       ولايت با نبوت نور واحد 

  محبت با علي حب خدايي است        ولايت گوهر و نور هدايي است 

  نور هستي علي از بدو خلقت        ولايت با نبوت شور و مستي 

  تجلي گشته در قرآن و عترت      ولايت حافظ راه نبوت 

  نبوت بي ولي ماواي ندارد       ولايت بي علي معني ندارد 

  علي و فاطمه قلب امامت      ولايت محور دين و رسالت 

  كه كافر از وجودش گشته لرزان    ولايت حامي دين است و قرآن 

  مسلمان در پناهش در امان است       ولايت حافظ ناموس و جان است 

  پريشان گشته از ظلم جهول است        ولايت زنده با اشك بتول است 

  كه قرآن را نگهباني امين است      ولايت چون ستوني بهر دين است 

  چو سد ى پيش افكار جمود است        ولايت ريشه و اصل و عمو د است 

  في يكي اندر زوالندكه با ن       ولايت با نبوت چون دو بالند 

  نماز شب مر او را چون نگين است      ولايت زينتي بر مومنين است 

  كه درهاي جنان بر او گشوده است       ولايت كعبه مقصود بود ه است 
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  علي نور خدا اندر زمين است      ولايت روح و جان مسلمين است 

  است ملايك را سخن با شاه دين      ولايت مظهر حق المبين است 

  اطاعت از ولي كاري ولايي است     ولايت چون تجلي خدا يي است 

  كه قرآن با نبي نور جنان است    ولايت نور چشم شيعيان است 

  كه نور ديده مستضعفان است        ولايت ناجي پير و جوان است 

  رجالي بي ولايي از تو دور است    ولايت چونكه در راس امور است 
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  درمان گناه
 تا دهد درسي به ما و آن ادي                 شي بنمود مولا از طبيب پرس

  تا كه بيماران رهاگردند ز چاه                    دارويي داري تو از بهر گناه 

  كه گنه باشد يك درد عجيب                         با تعجب گفت آن مرد طبيب 

  درجدال نفس دون و جنگ سرد                       بشنو از مولا علي درمان درد 

  در تدارك قصد و همت مى كني                 عزم را جزم و تو نيت مى كني 

  با جدالي سوي ميدان مى روي                          بوستان علم و ايمان مى روي 

  توبه را در پيش و انسان مى شوي                      از خطا ها هم پشيمان مى شوي 

  پيشه كن بر خويش و آن انجام را                   د بر خالق واسلام را فهم خو

  مى كن تصديق حق و نهي خصم                با دليل و با دلي سرشار فهم 

  چيره گردي اندر اين جنگ و نبرد                  با خلوص و زهد و تقوا تا ابد 

  يان تو گوياي شفاچشم گر                 وانگهي توفيق يابي در دعا 

  به كلي رفته است درد و بيماري                   با عمل بر آنچه مولا گفته است 

  خويشتن را در جنان محبوب كرد              هر كه نفس خويش را سركوب كرد 

  در حقيقت در يزداني بسفت             گر رجالي وصف درمان را بگفت 
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به کمیل) ع(نصایح حضرت علی   
 كه آيد به نظمي چو اشعار ذيل       وش گفت مولا علي بر كميل چه خ

  نباشد جز او لايق اين ندا         شروع كن به نام خدا كارها 

  سر آغاز هر كار، در هر زمان        كه ذكر خداوند بخشد ه مهربان 

  توكل بر او هست ما را كمال       نباشد توانا تر از لايزال 

  كند بيمه ات تا نگردي ملول      سول توسل به آيين وذكر ر

  نخستين پيمبر ترا آدم است      خداوند عز وجل عالم است 

  رسالت شروعش ز غار حرا          محمد بياموخت علم از خدا 

  به نزد محمد ز بهر عموم       علي هم بياموخت سر علوم 

  علي والي و مقتدا وولي است     گشاينده باب ايمان علي است 

  شفا ى گرفتاري و درد توست          لب چونكه آري خدا را نخست  به

  پس انفاق اموال كاري رواست      چو روزي هر كس به دست خداست 

  گرت خدمت خلق از جان شود      ترا اجر و پاداش چندان شود 

  سزاوار پاداش و اجر ست او          آنكس كه آراست خلقي نكو  هر 

  ترا دور مى سازد از هر عطا      دا بدان خشم تو بر حبيب خ

  هماره خدارا ستايش نما       به وقت فراغت ز آب و غذا 
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  پس افزون كند اجر و پاداش آن      هر آنكس كه آرد به لب اين بيان 

  بود جايي از بهر آب و هوا          شكم پر مكن بر سر سفره تا 

  سفره بود از طعام نخورد آنچه در         محمد چنين كرد در وقت شام 

  مكن فقر مسكين و محتاج فاش     تو با مردم خويش نزديك باش 

  كه دارند ايمان به يزدان بگو       تو با مردم مومن و راستگو 

  چو بخشي به مردم تو انفال را         كه افزون كند مال و اموال را 

  خودسزد بهر او لطف اقوام        هر آنكس كه محتاج ودرماند ه شد 

  فزوني نعمت بود در جنان        كمك بر فقيران و درماندگان 

  چو مردان حق، در سجود و ركوع       ترا حسن خلق است شرط خضوع 

  عفاف است و ايمان به روز پسين       كه تزيين و آرايش اهل دين 

  تخاصم برد مهر و احسان دوست       كه ترك جدل، حكم عقل و نكوست 

  منافق بود خاين و زورگو       ان دو رو فاسق بپرهيز، از 

  سفارش كنم، باش اينچنين       ترا همنشيني اهل يقين 

  كمك مينمايد ،در اين روزگار        برادر ترا در سراشيب كار 

  ترا دور مى سازد از هر بلا        چو آلوده گردي به كار خطا 

  م خويشبود حب و احسان به اقوا    نشان برادر به آيين و كيش 
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  سزاوار احسان ترا هست دوست      محبت به پرهيزكاران نكوست 

  چو آزادگان باش ،آماده باش     به هر حال حق گو و آزاده باش 

  به نزد خدا يت رجالي قبول      ز فرمان حق گر نكردي عدول 
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  )ع(شهادت حضرت علی 
 ش تا عرش اعلابر آمد ناله ا         چو در خون غو طه ور گرديد مولا 

  از اين دنيا رها و نغمه سر داد        نداي فزت رب الكعبه سر داد 

  نواي رستگاري آرزو شد        فرشته هم صدا با صوت او شد 

  شهادت در حرم گوياي راز است         چو كين مى گفت مولا بي نماز است 

  رحقيقت ديده شد، در نزد افكا        رجالي شد عيان، مكر ستمكار 
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  پدر
 اي مايه افتخار و دلبند              اي گوهر اشك چشم فرزند 

  هادىمنى به هر زباني              الگوي مني تو در جواني 

  پر مهر ترين بهار رحمتف           اي موج محبت و شهامت 

  هر چند شوي چو شمع خاموش                   هر گز نكنم ترا فراموش 

  اي مظهر عفو و كار و كوشش              و دين و دانش  اي صاحب علم

  در خلوت آشيان چو شمعي       سرمايه زندگي جمعي 

  بگذر كه منم صغير و غافل          از جرم من حقير و كاهل 

  مهر تو ولي زدل نرفته           از دوري تو دلم گرفته 

  شفيقم اي همدم و دلبر             اي مونس و بهترين رفيقم 

  وندر ره من چراغي افروز               از تجربه ات مرا بياموز 

  راهت همه را مرام گرديد                 عمر تو اگر تمام گرديد 

  اين زمين شد جسمت چو گلي در             روحت سوى جنت برين شد 

  لطف و كرمت به دل نشاندند                گر نام ترا پدر نهادند 

  اي گوهر پاك و محرم راز              خوش نواي دمساز   اي بلبل

  گفتي سخنم تو اي بهين يار          از فضل وكمال و علم بسيار 
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  در وصف پدر اگر چه در سفت            فرزند تو هم رجاليا گفت 
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  در سوگ پدر
 دردانه دهر و نكته پر داز                  راز  آن يار شفيق و همدم 

  روحش به سوى جنان پريده است                    خاك سيه مكان گزيده است  در

  درد دل خويش با علي گفت                 در خلوت خويش يا علي گفت 

  در خلوت خود خدا خدا كرد                از سوز جگر گلايه نا كرد 
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  )ع(نام گذاری امام حسن 

 جهان گشت يكباره پر ياسمن             چو آمد به دنيا ز زهرا حسن 

  هدايت گر خلق و هادي راه              نكو كودكي صورتش قرص ماه 

  زمين گشت زيبا و آلاله پوش         اندر خروش  ز ميلاد او عالم 

  جوان گشت دشت و دمن كوهسار               روان گشت صد چشمه بر مرغزار 

  يكي نام نه اين نكو طفل را         يكي گفت كاي شير حق مرتضي 

  پس اين كار را بر پيمبر سپرد           علي مصطفي رامقدم شمرد 

  بياييد ز جنت به سوى زمين           به اذن خدا جبرييل امين 

  گزيده شبر نام بر طفلان             بگفتا كه سرمد خداوند جان 

  عالم وزدنسيمي ز جنت به              حسين شهيد  به دنيا چو آمد 

  به شور و نوا يك به يك خاكيان             به وجد شعف جمله قدسيان 

  مراو را چه ناميم مصطفي           بگفتا دگر بار شير خدا 

  كه سبقت مجويم من از ذوالمنن          پيمبر بفرمود اي بوالحسن 

  شبير است نام شه سر جدا           علي جان از اين پس به اذن خدا 

  مصغر چو شد باشد اين پاره تن          د اعراب يعني حسن شبر نز

  صديقه زمان مادر اوليا            حسين و حسن حيدر و مصطفي 
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  به راه خدا جمله قربانيند            همه پنج تن نور يزدا نيند 

  علي مصطفي راچو يك روح بود                نكو نامشان ناجي نوح بود 

  به خلقت پذيرفت تا ثيرشان             هيرشان خداوند جان كرده تط

  چو يك نور واحد ز يك مظهرند          حسين و حسن همچو يك گوهرند 

  زماني رسالت مسير ولاست            زماني شهادت طريق خداست 

  لقاي خدا اجر خوبان بود             هدف هر دو را قرب يزدان بود 

  عجب گوهري را به يكباره سفت           رجالي كه در وصفشان شعر گفت 
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)ع(میلاد امام حسن مجتبی   
 باشد همه جا شور وصفا بهر ولايت         شد نيمه ماه رمضان جشن ولادت 

  زاده حيدر هم پاره تن احمد و هم            آورده به عالم گهر ي دخت پيمبر 

  مكرم جهان شافع و هادي  بر خلق             ونور دو عالم   او صاحب كوثر بود 

  روشن به جهان ديده آن رهبر والا            شد ماه مبارك به قدوم مه طاها 

  پرورده زهرا ست حسن سبط پيمبر             او نور دل فاطمه و شافع محشر 

  با شير خدا همره واو نور يقين است             او سيد وسالار حسين در ره دين است 

  گشته است حسن نور خدا پور ولايت           چو نبي نور رسالت صورت چو علي قد 
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  کربلا
 تا ببيند مرقد پاك شهيد سرجدا         هر دم بسوي كربلا  پر مي زند مرغ دل

  هاله اي آغشته در خون عزيزان شهيد          كربلا يعني كتاب عشق و ايمان و اميد 

  پاره تن خونين بدن افتاده در درياي نور           ر كربلا يعني كه هفتاد و دو تن مرد غيو

  در زمين نينوا بر گرد راس مقتدا             كربلا يعني طواف اهل بيت مصطفي 

  بر حسين و زينب وآل علي مرتضي                 كربلا يعني هجوم روبهان در نينوا 

  جبهه كفر و عناد و اشقياخط شكن در                 كربلا يعني ابوالفضل رشيد با وفا 

  ميكند رسوا يزيد كينه جوي فنته گر          كربلا يعني پريشان زينب خونين جگر 

  جسم خونين كام عطشان كينه و جهل عرب           كربلا يعني گلوي طفل و تير ذوشعب 

  كاهكربلا يعني غل و زنجير و شام و سنگ و           كربلا يعني عطش يعني شراره اشك وآه 

  با حبيب ومونس دلدار خود محرم شدن           كربلا يعني به وصل ايزدي محرم شدن 

  راس پر خون قلب محزون گريه هاي بي صدا                   كربلا يعني لب خشكيده خون خدا 

  گوييا موسيي عمران بر فراز كوه طور           كربلا يعني سر سر خدا اندر تنور 

  پيروي از مرتضي هم در عمل هم قال او           باعلي وآل او كربلا يعني كه بيعت 

  دل سپردن در حريم پاك حي ذوالجلال        كربلا يعني نياش با خداي لايزال 

  شد تجلي در وجود زاده پاك بتول         كربلا يعني جلال وعزت و آل رسول 
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  ردن سوي جنات النعيمبا شهادت راه ب          كربلا ى يعني هدايت در صراط مستقيم 

  خون او اطهر كند خاك وشود بر ما سعد           كربلا يعني حسين خون خداوند مجيد 

  شعله هاي عشق اندر سينه ها افروختن         كربلا يعني صلاه و درس دين آموختن 

  جلوه حق و حقيقت تا ابد بر مومنين         كربلا يعني شهادت در ره قران ودين 

  يا كه پروازي چو عنقا از زمين تا كوه قاف         كه تفسير كلام حا و قاف كربلا يعني 

  در رضاي حق تعالي يك قدم برداشتن        كربلا يعني رجالي راه رهبر داشتن 
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 دشت کربلا
 مظهر ايثار و گذشت و عطا ست      كرببلا وادي مهر و ولاست 

  لم و ستم اشقيا ستشاهد ظ      كرببلا موطن كرب و بلاست 

  وادي سوز و عطش و ماتم است       كرببلا دشت عزا و غم است 

  سوخت در آن جمله خيام حسين       كرببلا كوي قيام حسين 

  جان و روانم به فداي حسين        كرببلا هست عزاي حسين 

  كرببلا تربت و خاك حسين      كرببلا مرقد پاك حسين 

  سوز حسين سوز خداي حسين       كرببلا سوز و نواي حسين 

  خون علي اصغر و طفل حسين           كرببلا شاهد قتل حسين 

  عرش الهي و شهادت بود       كرببلا خاك ولايت بود 

  جلوه اي از آتش ايمان عشق       كرببلا مشعل سوزان عشق 

  پير و جوان رفته به ميدان حق        كرببلا عرصه مردان حق 

  زينب تنها و اسيران بود       بود كرببلا دشت دليران 

  دشمن قرآن و ولا سرنگون         كرببلا حاكي رنج است و خون 

  كوي عزيزان دو طفلان بود       كرببلا خاك شهيدان بود 

  وادي قرب است وزمين دعا       كرببلا مهبط عشق و ولاست 
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  گشت بپا نهضت روح خدا       هست رجالي همه جا كربلا 

 

 

 

   



 

67 
 

کربلاشهدای   

 اي مظهر ايمان و شرف بحر عدالت             اي حجت حق، مونس جان شاه ولايت 

  دردانه دين، نور دل حضرت خاتم        مولاي عرب، مير عجم، نور دو عالم 

  حيدر بودت باب وتو شاه شهدايي           زهراست ترا را مادر و خود خون خدايي 

  زينب شده در دشت بلا يكه و تنها           بر خيز و ببين اي پسر سيد بطحا 

  حج را بنمودي تو رها سوى شهادت        اي خون خدا، حامي قرآن و عدالت 

  وز صفحه تاريخ ستم را بزدايي            تا دين خدا را به جهان باز نمايي 

  افتاده تن شبه پيمبر به روي خاك          اصغر شده از تير عدو حنجره اش چاك 

  پوشيده شد از خون رخ چون اختر سقا           رياچه خون پيكر سقا افتاده به د

  آمد بسوي خيمه آن سيد ابرار           حر گشته جدا از صف آن قوم ستمكار 

  صد پاره تنش از ستم قوم لعين گشت           حنظل سپر شاه شد و نقش زمين گشت 

  ه يار فدا شدفرزند مظاهر به ر        دستان وهب در ره دلدار جدا شد 

  زد بر صف روبه صفتان همچو ابوالفضل          قاسم كه بود شير ژيان همچو ابوالفضل 

  فراموش ز افكار در صحنه تاريخ            هرگز نشود نام ابوالفضل علمدار 

  يكسره ميدان نفاق است اينك كه جهان              اي آنكه فلك قامتش از هجر تو طاق است 

  بر روي جهان باب عدالت بگشايد             مهدي موعود بيا يد  شو واسطه تا
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  خواهد ز خدا بخشش و ايمان به شب و روز          باشد چو رجالي به حسين خادم وجان سوز 
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  )ع(امام حسین 
 به سربازي قرآن سر فراز است         حسين جانباز از بهر نماز است 

  ام و مقتدا، هادي و رهبرام        حسين روشنگر راه پيمبر 

  كه مرگ با شرافت بهترين است           حسين حرفش به عاشورا چنين است 

  مسلمان را به خالق آشنا كرد        حسين خون خدا جانش فدا كرد 

  پناه بي كسان در بي پناهيست        حسين لب تشنه عدل الهيست 

  گويي نگين استسرش بر نيزه ها        حسين جسمش اگر روي زمين است 

  گلستاني بود در شوره زاران           حسين و كربلا و خون ياران 

  كه حر را ميپذيرد چون برادر          حسين درياي بخشش همچو حيدر 

  شهنشاه عجم، مير عرب بود       حسين ايجاد هستي را سبب بود 

  كه حيران مى كند حوران ز محشر         حسين با نور خود سازد مسخر 

  كند فرماندهي بر جن وانسان        حسين در كربلا همچو سليمان 

  جفا بر اهل بيت مصطفي كرد          حسين را شمر ملعون سر جدا كرد 

  ولي خون گشت بر شمشير پيروز         حسين مظلوم عالم گشت آن روز 

  كه گلزار عدالت را صفا داد        حسين با حج خود درس وفا داد 

  اساس كاخ ظالم را فنا كرد          نوا غوغا به پا كرد حسين در ني
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  ره حق بي شهادت كي شود پاس         حسين با خون خود گفت ايهاالناس 

  كه مصباحي بود راه يقين را         حسين بنمود راه عدل و دين را 

  عجب شوري به عالم كرده بر پا            حسين دين خدا را كرده احيا 

  خلايق را به دينداري ندا داد         ت را به ما داد حسين درس شراف

  كتاب درسيش حبل المتين است      حسين آموزگار مسلمين است 

  هماره مدح او ورد زبان است       حسين چون سرور آزادگان است 

  رجالي وصف مولا يش بيان كرد          حسين با خون خود حق را عيان كرد 
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 درس عاشورا
 تا كند جان را فنا اندر لقا         مهيا بهر حج خون خدا  شد

  حج خود را وانهاد، آن ماهرو          ناگهان فهميد، مكر آن عدو 

  تا دهد درسي به ما ، در حين جنگ       نا تمام بگذاشت حجش بي درنگ 

  تا بگويد كعبه او باشد نه سنگ        حج او با خون شده آلاله رنگ 

  راه او حق و نفي ذلت است          دگي و عزت است درس او آزا

  راه او حق است و ني غاصب گر ى است         مقسد ش فردوس و راهش حيدري است 

  اما نگشته بي ثمر نهضتش،               گر چه در ظاهر به خون شد غو طه ور 

  هست او را مرگ، الحق چون عسل         مكتبش تقوا وايمان و عمل 

  تا كه حق را زنده سازد با جهاد          برپايي عدل است و داد  دين او

  درس ايثار و شهادت مى دهد        او به ما درس عدالت مى دهد 

  هر ورق آغشته در خون، برگ برگ         او كتابي داشت هفتادو دو برگ 

  تا دهد درسي به ما در نينوا           مى رود از خانه سوى كربلا 

  مقتل جانش كوير نينوا ست         زمين كربلاست كعبه عشقش 

  نور چشم مصطفي، شمس الهدي         در ميان خاك و خون سر شد جدا 

  تير باران شد حسين از هر طرف         از براى حفظ ايمان و شرف 
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  جان نثار و اهل او در نينوا          او چو مظلوم گشته اندر كربلا 

  خاك شد رنگ افق اندر پسين        ين چون كه خونش ريخت آن شمر لع

  چون بود آموزگار مسلمين        او شعارش حفظ قرآن است و دين 

  آن نمازي را كه باشد چاره ساز         او قيامي كرد از بهر نماز 

  قره العين نبي، خون خدا         او بود مستضعفين را رهنما 

  پناهان روز حشراو پناه بي         او شفيع شيعيان در روز نشر 

  مى شود افلاكيان را نور عين       گر رجالي را بود الگو حسين 
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 شهدا
 چلچراغ مجلس و نور جنان       السلام اي گوهر درياي جان 

  نور ايمان چشمه رحمان تويي           مخزن اسرار بي پايان تويي 

  ها توييمظهر تقوا و احسان            سيد وسالار انسانها تويي 

  در ميدان تويي  خط شكن با خصم         ناخداي كشتي يزدان تويي 

  شد شهادت شمع سوزان خدا        موج عشقي و تو مهمان خدا 

  گر بخواهي تا ابد عشق خدا         اين بود راز رسيدن بر لقا 

  پايدار است رسم وآيين ولي         با شهادت نهضت آل علي 

  هر كه در راه خدا اطهر شود         د بي حساب در وادي محشر شو

  رهنماي عاشقان تنها تويي         در قيامت شافع جانها تويي 

  نور حق در راه دينداري تويي           شمع سوزان بهر بيداري تويي 

  باعث بيداري خوبان تويي      همچو خون بر پيكر انسان تويي 

  مجيد خداوند خون توثار           طاير خلد بريني و شهيد 

  او گهر طفلي چو اصغر مى دهد     بين حسين از بهر دين سر مى دهد 

  جايگاهت بر سرير كبرياست       چون خريدار دل و جانت خداست 

  مى برد هفتاد و دو ياران خود           چون خدا گلچين كند مهمان خود 
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  سجده كن بر درگه پاك خدا        گر بخواهي ديدن روي خدا 

  مى برد چون حر به نزد اوليا      پذيراي تو شد بهر لقا  گر

  بر ولي حق، جفا بنمود ه اند        چون ولايت را رها بنمود ه اند 

  در اطاعت از ولي رندي مكن           بي خود از خود شو خداوندي مكن 

  گر بخواهي معرفت از او بگير       پس رجالي از حسين الگو بگير 
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  )ع(ضل حضرت ابوالف
 اي سپهسالار و اي شير زمان      السلام اي ساقي لب تشنگان 

  مظهر مردانگي در كربلا         اي علمدار حسين درنينوا 

  وي قمر طلعت، تو اي سرو روان        اي شير ژيان  اي هژبر غالب، 

  در غزا از دشمنت پروا نبود        در شجاعت بهر تو همتا نبود 

  در شدايد هم برادر پروري        ياوري  تو برادر را پناه و

  مي بري آب روان در خيمه گاه      گر چه بي دستي و بي پشت و پناه 

  دادرس باشي تو او را هر زمان           هر كه آرد نام نيكت بر زبان 

  قلب تو ايينه احساس بود        در صلابت كنيه ات عباس بود 

  تا گره بگشايي اش جانا ز كار         نا مسلمان هم به تو اميدوار 

  شيعيان را جز علي منظور نيست        لحظه اي از تو ولايت دور نيست 

  شد رجالي ، خادم آل عبا           اي ابوالفضل رشيد با وفا 
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  )ع(در مدح حضرت ابوالفضل 
 شير صف كرببلا ابوالفضل          صفدر ميدان بلا ابوالفضل 

  يار و علمدار حسين ابوالفضل        الفضل مير و سپهدار حسين ابو

  گوهر شهوار زمان ابوالفضل        بي يد وهمتاي جهان ابوالفضل 

  ماه بني هاشم و دين ابوالفضل         مظهر ايمان و يقين ابوالفضل 

  كشته در راه خدا ابوالفضل         حامي اسلام و ولا ابوالفضل 

  هيد در راه هدف ابوالفضلش         مظهر احسان و شرف ابوالفضل 

  نور دو چشمان حسين ابوالفضل      فارس ميدان حسين ابوالفضل 

  كشته راه شهدا ابوالفضل       ساقي دشت كربلا ابوالفضل 

  ساقي و سردار حسين ابوالفضل         خط شكن و يار حسين ابوالفضل 

  فضلاطاعتش مرام او ابوال              نور خدا، امام او ابوالفضل 

  ولي امرش قدر است ابوالفضل        مطيع امر پدر است ابوالفضل 

  ولايت افتخار ماست ابوالفضل       حسين حسين شعار ماست ابوالفضل 

  تقويت نظام ماست ابوالفضل         خامنه اي امام ما ست ابوالفضل 

  رهبر او نور دو عين ابوالفضل           رجالي در راه حسين ابوالفضل 
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  )ع(امام جعفر صادق  علم
 رهنما و مقتداي مسلمين       السلام اي صاحب تفسير دين 

  مظهر ايمان و دين لا يزال      اي كه هستي صاحب علم و كمال 

  چهار صد عالم ز علمت بهره ور        مذهب شيعه به نامت مفتخر 

  بنده اي بر آستان كردگار        در عبادت همچو جدت پايدار 

  پيشه كردي بر خودت در زندگي      ز جد خود با بندگي زهد را ا

  بار ديگر همچو جدش منجلي         شهر علم با دست فرزند علي 

  نورت اي بدرالدجى بيرون ز حد        راه را روشن نمودي تا ابد 

  حكمت و اخلاق تدوين كرده اي         اربعه را نشر و تدوين كرده اي 

  صاحب تفسير قرآن بهر عام        صاحب علم نجومي و كلام 

  مطرح و تبين شده در محضرت         حكمت و فقه و اصول و معرفت 

  كوخهاي جهل را كردي خراب       شبه هامطرح شد و گفتي جواب 

  علم و دانش در جهان پاينده شد       دين جدت بار ديگر زنده شد 

  و عيانعلم تو علمي فراگير      از طبيعت تا رياضي شد بيان 

  هر رديفش آيه اي از سرنوشت        جعفر است نام رديفي در بهشت 

  آنچه بيني هم عدد با نور حق     در درون جنت است چندين طبق 



 

78 
 

  نور ايمان از تو نا گر دد جدا        شش بود القابت اي مرد خدا 

  فاضلي و عابدي و طاهري        جعفري وصادقي وصابري 

  سرو حيران از قد رعناي تو         تو رام باشد شير اندر پاي 

  در تقابل با عدو همچو سد است      اي رجالي علم صادق بي حد است 
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  بهار مومن
 پيشواي مسلمين روح خدا          گفت جعفر صادق ال عبا 

  فرصتي باشد به نزد كردگار        در زمستان مومنين را چون بهار 

  صحبتي با حق تعالي در خفا        تا كنند راز و نيايش با خدا 

  با خداي لايزال كار ساز      هر چه طولاني بود راز و نياز 

  با عبادت روح و جان تزيين شود         دل به فيض سرمدي تسكين شود 

  عقل را بر جان خود رهبر كنند      روز را با روزه داري سر كنند 

  د دست نيازسوى حق بالا رو      چونكه شب ايد شود وقت نماز 

  ميشوند از جام وصل يار مست           با لگد بر نفس و بر اميال پست 

  موجب افزايش شان است و جاه      اي رجالي ترك عصيان و گناه 
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)ع(امام علی بن موسی الرضا   
 حافظ آهو ز صياد و كمند           السلام اي ضامن جان از گزند 

  يادگار زاده بو طالبي         علم و ايمان و كرم را صاحبي 

  غربت و اندوه تو بر جان و تن      اي امام شيعيان دور از وطن 

  روز محشر شافع درماندگان        اي كه هستي منجي بيچارگان 

  ديده را گريان و دل مغموم كرد      كافري كز كين ترا مسموم كرد 

  مودرسوايش ن عاقبت نيرنگ     او خطا بر عهد و پيمانش نمود 

  چون گدايي خانه شه آمدم         من به اميد تو اين ره آمدم 

  شور و شوق عشق در جانش كني         هر كه بيمار است درمانش كني 

  نيست او را هيچ اندوهي دگر       هر كه باشد شيعه اثني عشر 

  حاجت زوار خود را كن روا        اي كه هستي درد ما را تو دوا 

  جان به قربان تو اي در ثمين        شتمين اي انيس دل امام ه

  اي كه قرانت سخن بود و هدف        اي رضا اي مظهر عدل و شرف 

  تربتت قبله گه مرد و زن است          وادي طوس از وجودت گلشن است 

  خود بر آور انتظار شيعيان      اي كه هستي در صدف در نهان 

  تظار شيعيان گشته نهانان       اي كه هستي ديده را اشك روان 
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  در فرج تعجيل كن، اي نازنين      گو به مهدي كاي اميد مسلمين 

  رحمت و لطف رضا بي انتهاست       اي رجالي خاك مشهد طوطياست 

  تا رها گردي ز مهر ذو المنش        چنگ زن از جان و دل دامنش 
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  افول خورشید طوس
 گشته تاسوعا و عاشورا ى ديگر جلوه گر          هشتمين اختر شده خاموش در ماه صفر 

  مردم ايران سيه پوش و عزا دار و حزين           شد عزا دار پدر امشب جواد دل غمين 

  گاه مى گويد پدر، گاهي حسن، گاهي رضا           فاطمه دخت نبي امشب سه جا دارد عزا 

  اهل بيت خاتم پيغمبران از جفا بر           فاطمه خير النسا امشب همي دارد فغان 

  نوحه گر باشد ز هجران امام هشتمين             آيت حق، محرم دل، حجت حق بر زمين 

  خيمه ماتم زده بر وادي گلگون طوس          همسر شاه ولايت از غم شمس الشموس 

  گشته اينك شاهد ي بر بازگشت لاله ها           مدفن آلاله ها  مشهد شاه غر بيان، 

  آمده بر دوش ياران بهر پا بوس رضا           ششصد شهيد از دشت سرخ لاله ها پيكر 

  از جوانمردي و شور اين همه شيران نر        وه چه زيبا منظري آمد رجالي در نظر 

  كاين چنين اندر خراسان محشري بر پا ستي        الغرض امروز گويي روز عاشورا ستي 

  لحظه آخر پسر دارد ملاقاتي حزين        ين سرور خوبان، شه ايران، امام هشتم

  بعد از آن ابن الرضا باشد امير مومنين       تا رساند آن امانت بر امام راستين 
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 گفتگو
 گفتم هدف چه باشد گفتا هدايت ما                     گفتا ولايت ما   گفتم كه حق چه باشد 

  م تو حافظ دين گفتا كه نور ياسينگفت           گفتم تو مظهر حق گفتا كه حاكم دين 

  گفتم تو گو كه باشد گفتا كه ختم عترت         گفتم تو آخريني گفتا كه كيست حجت 

  گفتم زعدل اوگو گفتا كه او مبين است         گفتم تو حجت حق گفتا كه در زمين است 

  طبيب است گفتم شفاي هجرش گفتا كه حق          گفتم ز نصرتش گو گفتا كه عنقريب است 

  گفتم ره شفاعت گفتا ولاي عترت         گفتم بكن نصيحت گقتا خلوص نيت 

  گفتم علي كه باشد گفتا كه او ست اولا        گفتم كه مقتدا كيست گفتا مطيع مولا 

  گفتم زنار و جنت گفتا نظام حق است        گفتم صراط و ميزان گفتا امام حق است 

  گفتم كه حجت حق گفتا كه آخرين است         و مبين است گفتم كه قاري حق گفتا كه كه ا

  گفتم براى شيعه گفتا كه از علي گوي         گفتم نشان شيعه گفتا كه در علي جوي 

  گفتم كه روز محشر گفتا حساب حق است          گفتم ز حق بگويم گفتا كتاب حق است 

  عنت حق بر آن عدوي بربرگفتم كه ل          گفتم شقي كه باشد گفتا كه خصم حيدر 

  گفتم كه حجت حق گفتا كه آخرين است            و مبيناست  1گفتم كه قاري حق گفتا كه 

  گفتم علي كه باشد گفتا كه او وصي است          گفتم كه بعد احمد گفتا فقط علي است 

  گفتم كه رهزن آن گفتا كه حب دنيا          گفتم كه توشه ره گفتا كه هست تقوا 
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  گفتم ره سعادت گفتا بود قناعت         گفتم طريق نيكو گفتازحق اطاعت 

  گفتا اجازت آن باشد به دست داور          شود ميسر   گفتم وصال رويت كي مي

  گفتم نشان كويت گفتا كه بي جوابي         گفتم نماي رويت گفتا كه در حجابي 

  عترت گفتا ره رسالت گفتم مسير          گفتم بگوپيامي گفتاحديث عترت 

  گفتا كه سر اين راز در پرده ايست پنهان          گفتم رجاليا پس بر بندگيست امكان 
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  آخرین وارث
 او كه بر جمله حريفان غالب است          آخرين وارث امام غايب است 

  هست او ميراث دار علم كل        قدرت اعجاز دارد چون رسل 

  گر بخواهد حجت و نور هدي       هست دست حق نمايان در عصا

  مى كند افلاكيان را جمله مست       مصحف دخت نبي گيرد بدست 

  او كند دنيا گلستاني ز نور         چون خدا وعده نموده بر ظهور 

  او كه بر جمع ايمه خاتم است        آخرين حجت ولي اعظم است 

  اهر شونددر يم عشقش همه ط        خضر و عيسي همرهش ظاهر شوند 

  دست او گويي يد بيضا بود         او دمش همچون دم عيسي بود 

  او كه در غيبت چو عيسي بوده است         در ولادت همچو موسي بوده است 

  وارث خون شهيد سر جداست        او كه در اعجاز همچو انبياست 

  تا بگويد راه من چون انبياست        او زند مهر سليمان چون رواست 

  تا كه زهرا نامه اش امضا كند        چو يوسف زندگي تنها كند  او

  او قيامش بهر دين از بهترين      انتظارش نزد حق عاليترين 

  تا كه گير د حق اولاد علي      هست مهدي وارث آل علي 

  مى شود عالم پر از نور و صفا     از وجود اقدس شمس الهدي 
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  قدسيان بهر اطاعت در صفش           بيرق ختم رسولان در كفش 

  آگه است بر هر چه باشد در نهان             او بداند هر چه باشد در جهان 

  رحمت مولا رسد از هر كجا               تا كند دين خدا را او به پا 

  در رحم گويد سخن با مام خويش       مرهم دلهاي محزون پريش 

  ي بر انتظار رش مايلندجملگ            چون ملايك با ظهورش نازلند 

  شد رجالي خادم صاحب زمان        هست مهدي غايب و راهش عيان 
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  روز موعود
 السلام اي مصطفي را نور عين        السلام اي وارث خون حسين 

  اي جهان را مايه بود و نبود        السلام اي باب رحمت كان جود 

  حبل المتينمعني گلواژه             جلوه حق، نور قرآن مبين 

  مظهر پوياي آمال علي        حبذا اي يوسف آل علي 

  پور حيدر، جانشين احمدي         اي وجودت گنج لطف سرمدي 

  مى درخشي همچو مصباح الهدي       اي معلم چشمه فيض خدا 

  اي تو گنج فضل و درياي گهر        مرحبا، اي نور اميد بشر 

  تعجيل كن، اي رهنما در فرج       اي محمد جلوه ذات خدا 

  معدن جان را تويي در ثمين      چونكه هستي قبله گاه مسلمين 

  از تو اميد كرم دارد جهان      اي كه هستي تكيه گاه شيعيان 

  درالتاج جميع قدسيان       اي كه هستي پادشاه انس و جان 

  وز رخت شمع شبستان مشتعل            اي ز رويت شمس رخشان منفعل 

  بر كن از بن ظلم و جور ناكسان         دايت ره گشاي شيعيان جان ف

  دين حق را پاسبان و رهنما       نور مطلق، يادگار مرتضي 

  كي رسد وقت وصال روي تو         مرغ جان، صيد كمان، ابروي تو 
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  با زبان دل صدايت مى كنم        گر تو آيي جان فدايت مى كنم 

  شعر هجرت را سرودن تا به كي      كي  همچو مه در پرده بودن تا به

  از فراقت چشمه چشمم روان        تا به كي اي مهدي صاحب زمان 

  از غمت لبريز گشته جام صبر       تا به كي خونابه ريزم همچو ابر 

  كي رجالي بيند آن ماه نهان          نور سرمد مونس بيچارگان 
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  عشق
 فراق دوست جان دادن نكوستدر         عشق يعني انتظار روي دوست 

  پشت پا بر نفس دون هر دم زدن       عشق يعني عاشق مهدي شدن 

  تزكيه افزون كند انوار حق           عشق يعني مخزن اسرار حق 

  آنچه غير حق بود گردد رها         عشق يعني نهي ظالم در خفا 

  سالكان را آرزو باشد خدا          عشق يعني ديدن يار و لقا 

  پيروي از جانشين بهر كمال      عشق يعني بندگي بر ذوالجلال 

  هر كه بي مولا نباشد بي وليست          عشق يعني هر كه در راه عليست 

  مهر ورزيدن به آل مرتضي        عشق يعني اهل بيت مصطفي 

  انتظار ديدن روي نگار       عشق يعني عشق مولا عشق يار 

  عشق باشد جملگي نور و نويد         عشق يعني معرفت، يعني اميد 

  بيستون دل زدن در حين عشق         عشق يعني مست عشق وعين عشق 

  نفس را از بيخ و بن ريشه زدن         عشق يعني كوه دل تيشه زدن 

  چون شهيدان تا رسيدن بر لقا        عشق يعني راه حق تا انتها 

  وست ماندن متصلدر كنار د        عشق يعني هم نوا با اهل دل 

  درد بي پايان و بي درمان دل         عشق يعني آتش سوزان دل 
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  عقل حيران گشته از ادراك آن        عشق يعني گنج و اسرار نهان 

  نور و ظلمت، آب و آتش، باد و خاك        عشق يعني مظهر انوار پاك 

  عشق بازي با خداي ذوالكرم        عشق يعني اي رجالي دم به دم 

  

  

   



 

91 
 

  انتظار
 مردمان ديده ام بنشسته بر در خون فشان         روز و شب در انتظار مهدي صاحب زمان 

  ديدن و صاحب زمان راناظر اعمال خويش       منتظر يعني خدا را شاهد اعمال خويش 

  تا نداي حق رسد از آسمان در هر طرف          منتظر يعني كه سربازي صديق و جان به كف 

  پا نهادن در طريق متقن اهل يقين        شهادت در ره قران ودين منتظر يعني 

  با قيامي تحت امر مهدي صاحب زمان       منتظر يعني اميد، يعني عدالت در جهان 

  جملگي در انتظار رجعت دلدار خويش      منتظر يعني ندامت از خطا و كار خويش 

  گيتي اندر نور گردد تا كه آن رهبر رسد        منتظر يعني به اميدي كه مصلح سر رسد 

  تابش يك لحظه نور پر فروغ سرمدي          منتظر يعني طلب از آستان ايزدي 

  بردن ومهدي شنيدن از لب پير و جوان           منتظر يعني دمادم نام او را بر زبان 

  وى يزدان برددر فراقش سوختن تا ره س            منتظر يعني كه عاشق تا كه معشوقش رسد 

  در مصاف دشمنان ايمان و دل نا با ختن         منتظر يعني مهيا گشتن و خود ساختن 

  با جهاد اكبري، در مان هر افعال خود        منتظر يعني قيامي با دل و اميال خود 

  هفت شهر عشق را گشتن به ياد ذوالجلال                منتظر يعني توكل بر خداي لايزال 

  دستگير ى از يتيم و مستمند و هر اسير        ني كمك بر بينوايان فقير منتظر يع

  خدمتي بر خلق عالم هم به ظاهر هم خفا          منتظر يعني خلوص اندر عبادت با خدا 
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  منتظر يعني نشستن در ره نور خدا           منتظر يعني نوا يعني رجا يعني دعا 

  طالب محبوب بودن و ز جهان رخ تافتن        منتظر يعني ز ايمان خلعتي نو بافتن 

  شكر نعمت گفتن والحمد الله الكريم        منتظر يعني دمادم ذكر سبحان الرحيم 

  همچو عاشق بي قرار وارث خون علي         منتظر يعني مهيا بهر ديدار ولي 

  ورتا جهان يكباره گردد مطلع زيباي ن        منتظر يعني ز زهرا خواستن اذن ظهور 

  معصيت را ترك گفتن خواه اندك خواه بيش         منتظر يعني تامل در حساب نفس خويش 

  بهر دين وآخرت چون چشمه جوشش داشتن         منتظر يعني رجالي كار و كوشش داشتن 

  موقع اثبات صدق ذكر جا الحق رسد       كي شود يارب كه ما را رحمت مطلق رسد 
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 اصول و فروع دین
 نبوت با امامت ركن دينند               محمد با علي از صادقينند 

  كه مهدي آيد آن روح ولايت               دعا كن بر فرج بهر عدالت 

  حكومت با ولايت را ستوده است             خداوند احد وعده نموده است 

  كه قرآن را نگهباني امين است           ولايت همچو چادر بهر دين است 

  اطاعت از وصي را او ستوده              ماز و روزه را واجب نموده ن

  رهايي از دل و حق يتيمند              زكات و خمس از اركان دينند 

  كه گرد هر غباري رابشويند              كه با صوم و صلاه آنان ستونند 

  زكات علم در نشر علوم است              زكات مال از بهر عموم است 

  چو زنبور با عسل تحسين گردد                  فضيلت با عمل تعين گردد 

  عفاف بانوان دري گران است            زكات چهره در پاكي نهان است 

  گذشتن از خطاي خصم باشد            زكات هر كه اندر رزم باشد 

  شهادت زاد راهي بي نظير است          چو دنيا يك گذر گه در مسير است 

  كه جان دادن ورا حق اليقين است              حج مصطفي چون شاه دين است  كه

  كه حج احمدي دل شاد كرده           ترا بر امر وحدت ياد كرده 

  ترا بر امر و نهي كار دين است             رسالتهاي عاشورا چنين است 
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  به مصداقش نگرفرزند زهرا            جهاد في سبيل االله اولي 

  به دقت بنگري عين اصو لند              و تولي از فروعند تبري 

  تو گويي امتي را زنده كردي              چو امر و نهي را پاينده كردي 

  چه كس را مو جب رنج و ملال است              تذكر باعث رشد وكمال است 

  تو آييني ز احمد را سرودي            چو وصف اصل و فرع دين نمودي 

  چه رازي را به دل از او شنودي                حق مطلب كي نمودي  رجالي
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  درس هایی از دین
 هر سه باشند از صفات صادقان                    صبر ايمان و كمك بر ماندگان 

  موجب گنجي شود اندر جنان                        صبر انسان در سراشيب جهان 

  دستگيري از ضعيف و ذكر دين                    آخرين حرف نبي بر مسلمين 

  و درس دين بود ازدواج و نام                     حق كودك بر پدر چندين بود 

  چون عمل گردد سزاوار تو دوست                درس دين با خواندن قرآن نكوست 

  غير خدمت كردن بر خلق نيست                    ذكر حق در خلوت و با دلق نيست 

  حق مظلومان ستادن با جهاد                   حق بر پا يي قسط است و داد  ياد

  كي بنوشد از كفش آب حيات                   آنكه ضايع ميكند حق صلات 

  با جماعت خواندنش شيرين بود             حق آن بر بندگان سنگين بود 

  ا را ز سينه راندن استحب دني                    وان دگر حقش به موقع خواندن است 

  باعث رشد وكمال اولياست                   چون عبادت موجب قرب خداست 

  باعث آرامش جان شماست                 ياد او هم درد و درمان شماست 

  شستشوي روح و جان از هر خطاست                  حق عاليترين ذكر شماست  ذكر 

  در عوض كفاره عصيان بود              چون عبادت باعث غفران بود 

  عاشقش گشتي بلا ي جان توست               اين جهان با بندگي از آن توست 
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  سر فرو آري به هر كس جز خدا               در ركوعي يا به تعظيم و ريا 

  ميزني منقار خود بهر خوراك           در سجودي يا چو مرغي سر به خاك 

  اين جهان چيزي نباشد جز سراب           آب در قنوتي يا به فكر نان و 

  باعث خشم خداي اكبر است             اين نماز از بي نمازي بد تر است 

  آدمي را كي برد سوي خدا              زين ركوع و سجده و حمد و ثنا 

  با اقامه حق آن صدها شود               چون نماز مسلمين بر پا شود 

  بعد احمد آيت حق حيدر است              است  دين احمد بي ولايت ابتر

  خود تجلي در كلام اولياست               چون ولايت اكمل دين خداست 

  انتظارش نزد حق جز عفو چيست               گر رجالي ذاكر آل عليست 
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  عبادت
 شروع گفتگو و ذكر دين است             عبادت جملگي حبل المتين است 

  رسيدن بر لقا و ذكر والاست              بتي با حق تعالي است عبادت صح

  تو بنگر توبه اي همچون نصوح است            عبادت باعث معراج روح است 

  نجات هر كسي مرهون آنست              عبادت شادي روح وروان است 

  لذا معراج انسان اينچنين است              عبادت چون عروج اهل دين است 

  به وصل ايزدي ما را جنان است                بادت نزد حق راز و نياز است ع

  وصول كردگار ود لرباييست                 عبادت موجب دل روشناييست 

  بدقت بنگري عين سجود است            عبادت بندگي ليكن صعود است 

  لاسترهايي از خود و ديدار مو              عبادت باعث ايمان و تقواست 

  بريدن از خود و طى كمال است           عبادت بهترين راه وصال است 

  هدايت مي كند دل را سوى رب             عبادت چون چراغي در دل شب 

  عبادت در جواني وه چه نكوست             عبادت در جواني كن تو اي دوست 

  ت روان استادايش روز و شب قو             عبادت چون غذاى روح و جان است 

  غرور و كبرو نخوت از دل و جان            عبادت ميزدايد همچو سوهان 

  حيات بي نيايش پست و واهيست               عبادت آب و عاشق همچو ماهيست 
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  پيمبر گفت در دين انزوا نيست                عبادت ذكر تنها با خدا نيست 

  م و حج و نهي منكرنماز و صو         عبادت را بود اعمال ظاهر 

  حمايت از ضعيف و جنب و جوش است          عبادت كوشش و كار و خروش است 

  كه پاداش يكي صد ها نگين است          عبادت كشت گندم در زمين است 

  وليكن راز هستي در نماز است          عبادت گر چه در خمس و زكات است 

  ن بي ولايت همچو بازيستوليك          عبادت در نهايت همچو رازيست 

  گر اين ره بي ولايت مشگل افتد          عبادت با ولايت مقبل افتد 

  كه فرزند مهذب شب كند روز         عبادت را تو بر كودك بياموز 

  اگر خواهي به جنت جاي عالي           عبادت پيشه كن هر دم رجالي 
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  نماز
 آيينه زيباي شاهي تويي            الا اي ساكن كوي الهي 

  وگر راغب به رشدي و كمالي              اگر مايل به وصل ذوالجلالي 

  تماشا كن رخ ماه ولايي             گرت مايل شوي وصل خدايي 

  كه واجب گشته آن بر هر مسلمان             نماز است ارتباط حق وانسان 

  دري چو فرقانمتاعي چون گوهر،           خدا نازل نموده بهر انسان 

  كه تيرت بركنند و خود نداني           نمازي خوان چو مولا گر تواني 

  ندارد ارزشي و خود بداني           نماز بي حضور دل چو خواني 

  كه ذكر با خدا ، همچو رباط است             نجات هر كسي در ارتباط است 

  ترا عين صعود استسجودش مر          بجاي آرش كه دين را چون عمو د است 

  بسوي وصل حق، ما را جواز است             قنوتش جاي اظهار نياز است 

  مصفا چون عسل، از غير خاليست          چه نهري در نمازت بر تو جاريست 

  خدا را كن تماشا، او چه نيكوست          به موقع خوان نمازت را تو اي دوست 

  اداي ذكر حق، دل روشنايي است           مقدم در امور زندگاني است 

  كه معراج مسلماني نياز است            نبي گفتا ستون دين نماز است 

  شود روح نبي شادان از اين راز           چو خواني، روح تو آيد به پرواز 
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  اگر چه باشد آن، همسنگ گوهر           مجو جز ذكر حق چيزي تو برتر 

  شفاي درد مستي در نماز است            سراسر راز هستي در نماز است 

  بجاي آور نمازت را به دقت          اگر خواهي روي تو سوى جنت 

  به دقت بنگري، الحق چنين است          المتين است   عبادتها همه حبل 

  نماز بي امامت لهو و باز يست         نماز بي ولايت بي نماز يست 

  وصول كردگار و دل ربايي است                    نماز با ولايت روشنايي است 

  شود بيمه، هر آنكس مى رود پيش          توسل بر امامت جو كه در كيش 

  ولايت رهنماي هر قبيله است        صلاه و صوم و حج هر سه وسيله است 

  رجالي ذاهق باطل نماز است         صفاي قلب و نور دل نماز است 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

101 
 

  کاهلی در نماز

 در خصوص امر حق بر مرد و زن               بر به زهرا اين سخن گفت پيغم

  از طبيعت تا قيامت هست راز           در خصوص جان و قرآن و نماز 

  آيدت گر سست انگاري نماز              پانزده رنج و بلاي جانگداز 

  همچو زنجيري فتد بر گردنت          شش به عالم سه به وقت مردنت 

  سه دگر در وادي محشر ترا           قبر ايد مر ترا سه دگر در 

  بي نماز آخر ز كف ايمان دهد            تشنه و خوار و گرسنه جان دهد 

  جملگي رنج وبلاي روزگار           كسر عمر و رزق و خشم كردگار 

  تا به امر حق شود وقت حساب           قبر تو در ظلمت و ضيق و عذاب 

  وندر آن عالم نباشد رحمتي             ر ظلمتى اندر اين دنيا دچا

  گر نباشي بهره مند از لطف هو             اندر آن عالم حسابت مو به مو 

  لطف حق ديگر ترا مشمول نيست           چونكه اعمال دگر مقبول نيست 

  چهره خاطي كجا نور خداست            اي كه سيمايت نمايان خطاست 

  تا به كي، جز بر خدا تن داده اي            اك افتاده اي اي كه از صورت به خ

  نفس آدم گر نباشد چون گل است         چون سبك كردن حضور بي دل است 

  گوهر دل با زبان ذكر جست             چون مكبر در اذان تكبير گفت 
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  موجب آرامش ام ابي است           چونكه تسبيحات زهرا از نبي است 

  بهره مند از لطف حق در هر زمان             ين جهان وآن جهان گر بخواهي ا

  پيشه كن چون فاطمه ام ابي               در نماز ت الگويي همچو نبي 

  تا كه امت بشنود از جان و تن              كس نگويد جز محمد اين سخن 

  تو رجالي را دچار غم مكن        اي خدا يك لحظه لطفت كم مكن 
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  روزه
 ناله كردن همره عجز و نياز                زه ذكر است و دعا و رمز و راز رو

  ليك در نزد بشر چون ذلت است           عجزدر نزد خدا خود عزت است 

  شكر معبودي كه آن غير خداست             عجز انسان در تملق يا رياست 

  ودآدمي طى مى كند راه صع             عجز در نزد خدا مثل سجود 

  عاشقان را جز خدا افكار نيست           سالكان را عزلت و انكار نيست 

  باعث رشد وكمال عارفان             روزه داري در طريق سالكان 

  در ضيافت جملگي نور و صفاست               دعوت خاص خدا ماه خداست 

  ستدر مرام و دين ما خسران كه ني           روزه مخصوص مسلمانان كه نيست 

  حيران مى برد با غل و زنجير            روزه شيطان را به زندان مى برد 

  همچو مرغي سوى بالا مى برد            روزه انسان را به اعلا مى برد 

  تا كه گير ي مزد و پاداشي مزيد           روزه اتمامش به عيد است و نويد 

  سير اني ز بندبر فقير و بر ا           روزه داران آشنا باشند چند 

  ره بسوي سفره نا بردن كه نيست               روزه تنها آب نا خوردن كه نيست 

  چون عمل گردد سزاوار تو دوست               خواندن و فهميدن قرآن نكوست 

  لذت ماه خدا چندان بود               نزد حق روز و شبان يكسان بود 
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  چونكه تو باشي به مهماني هنوز             نفس دون تسليم مى گردد به روز 

  نفس را مدفون كند ذكر و دعا                    روح را صيقل دهد راز و نوا 

  كي تواند زين فزون توصف كرد             گر رجالي روزه را تعريف كرد 
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  اهداف روزه

 باغ دل را پر ز ريحان مى كند              روزه حكمت را دو چندان مي كند 

  دردها را ز آدمي كاهش دهد             معرفت را روزه افزايش دهد 

  سختي آسان مى شود در مرتبت          گر يقين پيدا كني در معرفت 

  مى شود حاصل ز احسان خدا          صبر و ايمان و تحمل مر ترا 

  در ضيافت كي بود فرقي روا            روزه يكسان ساز فقر است و غنا 

  موجب خشنودي يزدان بود             خدا مهمان بود  روح تو نزد

  روح را آرام بخش و مرهم است             روزه تمريني براى آدم است 

  قلب را تسكين و آرامش دهد          روزه انسان را به ياد حق برد 

  روح تو طعم سعادت مى چشد          جسم چون بار رياضت مى كشد 

  چونكه باشي در صيام و راه حق          ق زين سبب باشد مبارك ماه ح

  روح و باطن پر ز نور و پر صفا          چشم و گوش و دل شود دور از خطا 

  عزت انسان فزون گر دد همي             بيمه مى گردد حواس آدمي 

    انتظارش بخشش و غفران بود           چون رجالي نزد حق مهمان بود 
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  حج
 نيست تاخيري روا در كار حج            حج  رضا اسرار گفت مولايم 

  در قيامت كور و نابينا شود            آنكه از حج تمتع وا شود 

  حاجيان را خانه حق قصر نيست                  حج فقط سعي و طواف و قصر نيست 

  جز رضاي ايزدي دركار نيست                  حج طواف سنگ بر ديوار نيست 

  يادي از آيين ابراهيمي است              اهيمي است حج نشان دين ابر

  شكر معبودي كه بي همتا بود                     حج طواف خالق يكتا بود 

  طوف حق اما ز حج اكبر است                    طوف و قرباني ز حج اصغر است 

  جملگي اميال خود را وانهاد               در مطاف حق هر آنكس پا نهاد 

  قدسيان جانانه اندر گردشند                  ن مشغول ذكر و چرخشند حاجيا

  همچو هفتادو دو تن در كربلا                  حج بود لبيك بر امر خدا 

  گوييا تشنه لبي سوي سراب              حج بي اخلاص باشد بي جواب 

  وا نهادن جملهء آمال را                  حج رها كردن بود اميال را 

  نفس دون را كشتن و پي كردن است       حج صفاي روح را طى كردن است 

  خود مثالي از سراي ديگر است            حج تجلي گاه روز محشر است 

  حج خلوص است و صفا و قدرت است                    در حقيقت حج ظهور وحدت است 
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  ا با عجمنيست فرقي مر عرب ر              هست اعلام برايت از ستم 

  پاك گشتن باشد از هر ريب و رنگ                            ها به سنگ   حاجيان را رمي شيطان 

  حج مطار مومن خوش سيرت است                 حج نمودي از حضور امت است 

  آخرين تن پوش از بهر بدن                     جامه احرام خود باشد كفن 

  هم نماز و حسن خلق و اصل دين                   هفت را باشد نشان بر مسلمين 

  حاجيان را كعبه همچون دكه نيست                    كعبه بنيانش ز سنگ كعبه نيست 

  از ولايت و ز نبوت پا گرفت                  كعبه از مهر و محبت پا گرفت 

  قبله گاه و مقتل هابيل دل                 كعبه قربانگاه اسماعيل دل 

  وقت لبيك همه اعضا رسد              ي شود يارب كه حج ما رسد ك

  كي گنجد سخن در چند بند ليك               گر رجالي وصف حج را گفت چند 
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  زکات

 كه نشرش افتخار مرز و بوم است            زكات علم در نشر علوم است 

  ن و اسير استكمك بر بينوايا              زكات مال از بهر فقير است 

  مزارع از برش آباد گردد             اسير از پرتوش آزاد گردد  

  عفاف بانوان دري نهفته است            زكات چهره در پاكي نهفته است 

  همان مسجد كه خود باب نجات است            هم آبادي مسجد در زكات است 

  ني تو علتاداي حكم حق دا           ز بهرش نيست فقر و نيست ذلت 

  بود در صرفه جويي و قناعت               رجاليا، زكات شكر نعمت 

   

  

  

  

  

  

  

  

  



 

109 
 

  جهاد
 جنگ سختي هر كسي دارد به پيش            گفت پيغمبر به همراهان خويش 

  كميننفس دون داني كه باشد در               در نبردي با عدو گفتا چنين 

  سخت تر باشد ز پيكار احد             جنگ با نفس پليد ودون خود 

  جنگ با دشمن جهاد اصغر است                     نفس را كشتن جهاد اكبر است 

  ليك اعمال نكو دارد صفا                 نفس باشد منشا جرم و خطا 

  ذكر حق او را علاجي برتر است                  نفس انسان سركش و طغيان گر است 

  بودمعرفت در خلق و خو ظاهر                 كار نيكو نفس را طاهر بود

  سيرت نيكو كجا دارد ملال              سيرت پاك است چون لوحي زلال 

  عامل پيدايش آن ذات پاك               هست تقوا فضل انسان را ملاك 

  قلب را تاريك سازد لحظه اي      كار زشت اما به سان لكه اي 

  ميكند ظاهر همه احوالتان           در قيامت نامه اعمالتان 

  آنچه مخفي بود حاضر مي شود            مى شود  باطن افراد ظاهر 

  خود نشاني بر عمل باشد ترا                 گر به دست راست گيري نامه را 

  چونكه در دنيا دچار غفلتند              ليك اصحاب گنه در ظلمتند 

  نور گردد پيش روي و در جبين             نامه اعمال اصحاب يمين 
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  پاسخي گيرد برو دنيا طلب              چون منافق مى كند آنرا طلب 

  يزيدنامه احوال خود همچون                 دپليد دست چپ گيرند افرا

  شودكار نيكو مثبت و باقي                      باعث شادي و زيبايي شود 

  كشتن نفس از امور اعظم است             روح را تهذيب هر دم لازم است 

  زهد و تقوا و عمل باشد نه غير            اي رجالي نردبان كار خير 
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  نشر علوم
 مجاز است و نيكو ست بهر عموم         زكات پدر بر پسر در علوم 

  به مقصد برد علم وايمان چه سهل            كه دانش ترا زنده سازد ز جهل 

  دگر راهها منتهي بر خطاست          هاست بجز راه دانش كه بي انت

  يكي علم دين و دگر علم جان           دو علم مفيد است اندر جهان 

  اگرچه به تعداد اندك بود              خردمند دانا و زيرك بود 

  رسيدن به دانش كه دشوار نيست           كم و بيش علمت كه انكار نيست 

  عبادت ترا پيش يزدان نكوست          . ترقي انسان به تهذيب اوست

  زكات علوم است و حكم خدا ست             . رجالي ترا نشر دانش رواست
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  مجالس ارزشی
 باشد براى مسلمين رهگشا           مجلس علم و عمل از ديد دين 

  باعث رشد است و ايمان و صفا          مجلس ذكر ونيايش با خدا 

  مى دهد بر دل صفاي صبرو حلم             علم مجلس ديدار با مردان 

  رهنمون سازد ترا سوى فلاح           مجلس تشريك در خير و صلاح 

  مى زدايد نفرت و اندوه و ريش            مجلس ديدار با اقوام خويش 

  مر ترا نيكي بود، اي نور عين             مجلس ديدار تو با والدين 

  رهنما باشد ز بهر مومنين            مجلس تفسير و قرآن مبين 

  باعث رشد و ترقي عموم             مجلس بحث و تبادل در علوم 

  اجر آن اندر دو عالم بي نظير            مجلس احسان و نيكي بر فقير 

  زنده مى سازد رثاي اهل بيت           مجلس مدح و عزا ى اهل بيت 

  ن است و افشاي عدورونق دي           مجلس ياد علي و آل او 

  رابط قلب است با درياي نور         مجلس شادي بي فسق و فجور 

  باعث شادي و عز مومنين         مجلس عقد و اخوت همچنين 

  موجب ذلت نگردد سوى غير          مجلس با صالحين و اهل خير 

  نيست جايز از براى مسلمين               مجلس كفر و گناه وضد دين 
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  نكبتش گيرد عذاب جان شود           فر باعث كفران شود مجلس ك

  معصيت باشد براى شيعيان           مجلس فسق و فجور ناكسان 

  شوكت وعزت دهد با معرفت           مجلس زهد و نوا در منزلت 

  جملگي خسران و اندوه بشر              مجلس اهل گناه و اهل شر 

  هم رجالي گفته است در معرفت           مجلس مردان حق در منقبت 
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  نصایح شیخ انصاری به نظام الملک
 بر نظام المك داناي شهير           گفت خواجه شيخ انصاري پير 

  طاعت حق بهرتان پيرايه است            گوهر عمر شما سرمايه است 

  چون براى ديگران مي خواستي          آنچه را بر خويشتن نا خواستي 

  كز براى تو همان ايد درست           هر مردم در نخست آن بگو از ب

  عيب ديگر كس به خودبارز مكن           پيروي از نفس دون هر گز مكن 

  بعد از آن بر درگه حق رو نما           در جواني با عبادت خو نما 

  عيب مردم را فراموشي گزين          تا نخواهد ازتو خاموشي گزين 

  ميتوان آزاد گشت از بند خويش           ر چندبيش اي رجالي با عمل ه

  

  

  

  

  

  

  



 

115 
 

  نصایح خواجه عبدالله انصاری
 كه ده كار را پيشه كن تا ابد                    چه خوش گفت خواجه به اهل خرد 

  به دور از جفا وز اجحاف باش           تو با خلق و مردم به انصاف باش 

  جزايش بود ارتقا و لقا                      صداقت اگر پيشه گردد ترا 

  نبيني تو آسيبي از چرخ دهر          چو بر نفس خود چيره گشتي به قهر 

  كه خدمت سزاوار خلق خداست             به نزد بزرگان درستي رواست 

  شفقت روا كن تو بر بندگان           وليكن به خردان و فرزانگان 

  ذشت و صبوري به دشمن نكوستگ         نصحيت، مروت، سزاوار دوست 

  سكوت است پاسخ، براى بدي          كه با جاهلان چون مصادف شدي 

  فروتن بود هر كه دارد يفين             نما نزد عالم به دين  تواضع 

  نبيني تو خسران ز روز ازل         به پند و نصايح چو گردد عمل 

  ت از بهر ماجزايش لقا هس           عمل كردن پند و عبد خدا 

  بيابد به نزد خدا منزلت           رجالي چو پيدا كند معرفت 
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معصومین کلام هادر بهترین  
 چون عمل گردد، دهد اجرت خدا              بهترين پند و نصيحت از زبان مرتضي   

  دور گشتن از ولي، گمراهي است                ترا خود خواهيست   بدترين دشمن 

  ترك آن ما را جهادي اكبر است                ظاهر اصغر است بدترين دشمن به 

    ظالم است  مجري عدل است و طرد                         بهترين حاكم امين و عالم است 

  طغيان گري و بردگي استني كه در              است   در سادگي   بهترين مسلك، ترا 

    صراط مستقيم است در جهان  وان                        بهتر ين ره در زمين و آسمان 

    به فرد رستگار  منحصر گردد                            بهترين ادعيه ،پيش كردگار 

  ظرفيت دارد، براى ارتقا                            بهترين قلب بشر، نزد خدا 

  در مصاف جاهلان بايد خموش               بهترين نعمت ترا عقل است وهوش 

  بهر انسان لازم وراضي خدا ست                  رهگشا ست  بهترين دانش مفيد و

  رزق و روزي حلال است در جهان                      بهترين توشه دراين دنياي فان 

  نوالاتري   بهترين انسان بود،                             بهترين همت بود بالاترين 

  نت بود، كاري رواستچونكه بي م                بهترين پاداش و نيكي در خفا ست 

  كسب روزي با رضاي شاه جان                  بهترين پيشه در اين عصر و زمان 

  كسب تقوا وادب در بين ما                                بهترين ارثيه در آيين ما 

  قلب و درون از هر خطاپاكي                               بهتر ين جانها ز ديد اوليا 

  عاقبت بي ارزش است و بي حصل                     ي از جدل بهتر ين اخلاق دور

  عاقلان وصاحبان معرفت                    بهترين اصحاب شور و مشورت 
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  آن تجلي دربيان اولياست                      بهترين گفته ، كلام كبرياست 

  حتمي تريندور گشتن از ريا ،                    بهترين نيكي بود مخفي ترين 

  اهل استغفار باشندو يقين                        هتر ين افراد در روي زمين ب

  در سلامت بودن جسم و روان               بهتر ين درخواست اندر اين جهان 

  سادگي دركار و پيشه بندگي                     بهتر ين كوشش ترا در زندگي 

  ، بنما عطا از لطف خوداي خدا                    بهترين همسر بود هم كفو خود 

  نور چشمان نبي را فاطمه                        بهترين همدم علي را فاطمه 

  نور يزدان باشد و صاحب زمان                      بهترين ناجي انسان در جهان 

  در توسل باشد وذكر و فغان                  بهترين تضمين ز شر انس وجان 

  عيد قربان باشد وفطر و غدير                    ايين و جشن بي نظير بهترين 

  شد تجلي در زمين كربلا                     بهترين شور و شعور بي ريا   

  چون خريدارش خداوند مجيد                  بهترين مخلوق هستي شد شهيد 

  جانشين حق تعالي منجلي است                  بهترين انديشه از ال علي است 

  و والا ترين هم صديق و نخبه                       بود داناتر ين  بهترين همره

  كسب علم است و خلوص و بندگي                      بهترين پشوانه اندر زندگي 

  تشاهد اين ادعا در كربلاس            بهتر ين عاشق، رجالي جان فداست 
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  دین حفظ
 را ز شيطان دين حفظ كند ت             با نفي غرور و ترك عصيان   

  دين حافظ ما ز هر خطا گشت          اميد ما گشت   ايمان به خدا 

    نفس است ترا خطاي باطن                زهد است ترا صفاي باطن 

  اين دل  دوري ز گنه،دواي        تقوا ست ترا، شفاي اين دل 

  نابود ى دين، ترا سرانجام         حرص و حسد وغرور فرجام 

  هدرطي اين را  ايمان قوي،             ا خواه جانا تو رجالي ز خد

   



 

119 
 

  نصحیت
 خدا مى دهد رزق تان روز وشام           چه خوش گفت مولا علي اين پيام 

  خدا را كفيل است در هر نظر             چرا غصه و غم خوري اي بشر 

  خداوند آ گاه، جنبنده را               دهد رزق انسان وهر بنده را 

  ترا از عبادت بسي دور كرد              ترا كور كرد چرا حرص دنيا 

  فريبنده است،گردش چرخ دهر             مكن تكيه بر عالم زور و زر 

  تظاهر به ايمان كه نا حق بود             بهشت و جهنم اگر حق بود 

  تو در فكر كاخي، بگرد ى هلاك            ترا مي گذارند در قبر و خاك 

     سخن رابه اشعار تزيين نمود              علي را سرود  رجالي كلام
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  نفس معرفت
 معرفت پيدا كند تا حد ايمان و يقين            هر كه دارد تزكيه در نزد استاد برين 

  جز توكل بر خدا، راهي دگر در كار نيست      هر كه را باشد توكل، كار او دشوار نيست 

  رستگار است تا قيامت از ازل                ل هر كه دارد علم و تقوا و عم

  عاشق شود، تا وانگهي بيند كمال ابتدا               هر كه خواهد روي پاك ذوالجلال 

  نفس دون را كشتن و پي كردن است          هفت شهر عشق را طى كردن است 

  تو بوندكافر ان در صدد نفي ولاي           عاشقان شيفته روي و لقاي تو بوند 

  عابدان از تو تمناي دل خويش كنند      سالكان در ره تو، توبه و دل ريش كنند 

  عاشقان عارف كو ي دل و دلدار شدند       عارفان عاشق روي رخ و رخسار شدند 

  قبل هر چيز، بشو دور ز هر خبط و خطا        اي رجالي، چو بخواهي بروي نزد خدا 
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  اکبر الله
   

  ها برون ، االله اكبر بردي ز دل ،غم             نعمت فزون، االله اكبر  كردي خدا، 

    گيري زما جان و جمال االله اكبر             . دادي به ما فضل و كمال االله اكبر

  ما، هر جا تويي، االله اكبر معبود                  روزي رسان ما تويي، االله اكبر 

  ديوانه اي روي تو شد، االله اكبر                 عالم ثنا گوي تو شد، االله اكبر 

  وقتش ،هر مكان، االله اكبر گيري به              دادي مرا ،جسم و روان، االله اكبر 

  از ما ببر، كبر و حسد، االله اكبر              دادي به ما ،عقل و خرد، االله اكبر 

  و يقين، االله اكبرباشدترا ،صبر              گردد عمل، احكام دين، االله اكبر 

  انسان شود دور از خطا، االله اكبر                  در پرتوي حفظ حيا، االله اكبر 

  باشد صفاي روح و جان، االله اكبر               معراج هر پير و جوان، االله اكبر 

  قطعا مرا ،عبرت بود، االله اكبر             در هر عمل ،حكمت بود، االله اكبر 

  راه رسيدن ،سير توست ،االله اكبر            خير توست، االله اكبر تقدير ما، از 

  خواهد صراط و روي تو، االله اكبر               باشد رجالي سوي تو، االله اكبر 
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  خوبان  شاه
 جانت فدا شد، در راه قران            اي شاه خوبان ،جانم به قربان 

  كردند خيانت مكر و حيله، با               ولايت  اي نور يزدان، روح 

  بر ما نظر كن، بنما شفاعت            شمع هدايت  اي مظهر دين، 

  قرآن ناطق، در فتنه و جنگ        در گير نيرنگ   شد نور هستي، 

  دين خدا را ، بر پا نمودي             اي كاتب وحي، احيا نمودي 

  ميزان محشرداماد احمد،              هم كفو حيدر، زهراي اطهر 

  هرگز نباشي، قادر به انشا            آري رجالي، در وصف مولا 
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  کیستم من

 منم آنكس، كه به خود غره و، هستم مغرور                 من كيم ، بنده عصيان گر و ياغي و شرور 

  من سر كش و فرمانبر ميل و هوس است روح                منم آن بنده شيطان كه اسير قفس است 

  با گناهان چه كنم، گشته بلاي من خسر         من شدم خسته از اين سركشي بي حد و حصر 
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  بیداری و خواب
 ضايع، با حرف و نصيحت ها  پندت نشود             خوابيده، شود بيدار با ذكر حقيقتها 

  سعي تو شود واهي، هشيار نمي گردد           خوابيده نما هرگز، بيدار نمي گردد 

  بر كرسي چند روز ه، مغرور صدار هستند            د فر بينده، زيبنده شعار هستند افرا

  هستي، راضي به خدا باشيد در پيچ و خم           در رنج و مصيبتها، تسليم ولا باشيد 

  مردم بشوند غافل، ليكن نتوان بشكست      بر نيزه كني تكيه، ليكن نتوان بنشست 

  هر جور شما خواهي تسليم شود آري،      ر شما خواهي ياغي نشود اصلاح، هر طو

  جانا تو رجالي دان، وحي است كلام حق      در مكتب ما داني، عقل است مرام حق 
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  خدا نام به

 نبي را كند حفظ در نار او                 سر آغاز هر كار با ذكر هو 

  نتجلي كند حق تعالي عيا                گلستان شود آتش دشمنان 

  كه نامش بود ورد پير و جوان               به نام خدا وند روح و روان 

  كه ذكرش به انسان تسلي دهد              به نام خدا وند جان و خرد 

  كه لطفش بود هر زمان و مكان              به نام خدا وند روزي رسان 

  دوركه نزديك باشد به انسان نه              به نام خدا وند كيهان و گور 

  كه بي اذن او كار ها نگذرد                به نام خدا وند جان و خرد 

  خدا وند كيهان و پنهان ودور            به نام خدا وند رحمان و نور 

  كه نامش دل عاشقان را برد              به نام خدا وند جان و خرد 

  خدا وند معبود و روز عقاب            به نام خدا وند علم و حساب 

  خدا وند هستي و عرش عظيم              نام خدا وند پاك و رحيم به 

  محمد فرستاده ذات كل                به نام خدا وند ختم رسل 

  خدا وند ناظر به رفتار هاست              رجالي خدا شاهد كارهاست 
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  علی عدل
 علي راضيم  در روز قيامت هم، بر عدل             به كسي نازد، ما هم به علي نازيم  هركس 

  و ييمدر راه علي پدر پرتوي نور او،                    از نورجلي گوييم  'از عدل علي گوييم 

  دست خدا باشد، هر كس كه شود با حق او                 او بود ولي حق، چون هست علي بر حق 

  است ملاك دين در دين خدا بيني، عدل                در دادگه يزدان، باشد به امان هم كين 

   بيني همه را يكسان ،اي دادگر محروم                ما يي ، اي دادرس مظلوم  فرياد رس 

   سز اي خود گر حكم شود اجرا، عدل است               كار رو جزاي خود هر كس ببرد سهمي، از 

  نه ببرند اغناعدل است علاج آن، ور                   از روز ازل دعواست، هر جا نبود تقوا 

  كو خ است جوار آن، محروم شوند نسلي                 عدلي  هر جا كه بود كاخي، آنجا نبود 

  چون هست علي بر حق، از روز ازل باليم           هر كس به كسي نازد، ما هم به علي نازيم 

  گه يزدانبر ما بنما لطفي، در پيش                   اي دادرس مردم، اي پادشه خوبان 

  تسليم به شيطا نيم، باشيم اسير چشم           هستيم غلا م نفس ، هستيم رفيق خصم 

  هر لحظه كشد سويي، سجاده برد ما را                شيطان هوس هر آن، غلاده كند ما را 

   باشند به آرامش، در بارگه جانان                مردان خدا دايم، در محضر بي پايان 

  دلگير شود جاري،انسان نشود  گر عدل              شود تقوا، عالم بشود تسخير  گر پيشه

  گوييم، با صوت جلي گو ييم ما علي علي         هر كس به كسي نازد، ما هم به علي نازيم 

  باشند همگي خادم   بيني،  در محضر حق          هم اصغر و هم اكبر، هم عالم و هم حاكم 

  جانا تو رجالي دان، از نقش ولي گفتي               از عدل علي گفتي از سنت حق گفتي، 
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اندرز و پند  

 نو از دل چون خيانت مى كند مش              بشنو از ني چون حكايت مى كند 

  دل مبند بر هر كس و نا كس به صعب               بشنو از روزي رسان روز و شب 

  ي ز هر بيگانه وشيطان صفتن                  بشنو از اهل يقين و معرفت 

  چون پيمبر، رهبر پير و جوان              بشنو از حق، از طريق صالحان 

  مشنو از مستان، نواي دلنواز             بشنو از قرآن و عترت رمز وراز 

  خط شكن باشد شهيد سر جدا                  بشنو از سردار دين، شير خدا 

  بشنو از مولاي دين راه خدا                       بشنو ازمردان كوي نينوا 

  مشنو از نفست، كه شيطان تو است         بشنو از جانت كه سلطان تو است 

  با عدو سازش مكن در زندگي               بشنو از مولاي دنيا در بندگي 

  سرنوشت سركشان، تار و جزاست          از مسير حق جدا گشتن خطاست 

  همره روز جزا، افعال توست             رهزن ايمان تو، اعمال تو ست 

  چاه را  مشنو از مردان فاسد،                بشنو از مردان مخلص راه را 

  تتشافي تو نيست، زور وقدر              ناجي تو نيست، مال و ثروتت 

  گندم از گندم برو يد، ني ز جو                آنچه كشتي، ميكني آنرا درو 

  دوري از مردم بدان، كاري كه نيست        ترك دنيا، شرط دينداري كه نيست

  ي بود شرط بقاك 'ترك صحنه                در نبرد حق و با طل خود نما 

  ني كه در آسايش و مشغول ذكر       رشد تو در سختي كار است و فكر 
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  حكم حق جاري شود، هموار نيست       حفظ دين كاري بس دشوار نيست 

  وابستگي است 'جز خدا عاشق شدن          دل دادگي است  'در مرام عاشقان 

  بودكوي خدا،هر كجا باشي                بر وسوي خدا ، دل به دريا زن

  مرد ميدان جمل، نور يزدان                   از علي آموز اخلاص عمل 

  در صف شيران نخستليك بيني           بهر حفظ دين كند دوري ز پست 

  كن به تكليفت عمل، مقصود را   اي رجالي گر بخواهي تا ابد معبود را 
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  حق دیدار
 جاه نشانم بده ، در ره دلدار خويش                  كه مرا خوانده ايراه نشانم بده اي

  آمدنم جهل نيست، جز تو نخواهم كسي              آ مدنم سهل نيست ، اي كه تو گفتي بيا

  عاشق و همدم كني، روان مرا روح و            گردش عالمكني ،اي كه تو هر روز وشب 

  شادي و مستي كنند، گو ش به فر مان حق            چرخش هستي كنند ، اي كه ملايك همه

  با دل بيمار نيست، ديدن معشوق هم            همدم و دلدارنيست ، اي كه مرا يارنيست

  وار نيستراه كه دش، چونكه بخواهي مرا             ساده وهموار نيست ، اي كه طريق ولا

  چونكه اثرها ز توست 'لحظه اي بر ما نما     ت چشم و نظر ها به توس،اي كه خبر ها ز توست

  شودنار گلستان  'درپي فرمان حق         هم و ويران شود  ،در اي كه جهان يك نظر

  خلقت خود آفرين، گفت خداي كريم         روي زمين جانشين ، اي كه شود قطره اي

  داد مرا كي رسي، مرا عشقتوكشت            ، غصه وغم ها بسي اي كه ندارم كسي

  كي شود او سوي تو 'بي خود و ديوانه را          شيفته اي روي تو  'اي كه شدم مست تو 

  سجده و سايش بود 'راه رسيدن به تو                 راز ونيايش بود ، اي كه عبادتبود 

  را دني چونكه جهان 'روح ز جان مي بري        قصد سوي خود كني 'هر زمان  1اي كه مر

  حسرت و غم مي خورد 'دست چو خالي بود      جان ز بدن مي رود  'عجل چون رسد اي كه

  علم عطا كن مرا، تا كه دهي معرفت        كه كني مغفرت اي  'اي كه دهي منزلت 
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  پرتوي نصب علي دين نبي شد تمام،                اي كه خيانت شده در پي فوت نبي 

  فكر قيامت بكن، تا نكني زار زار        اي كه در اين روزگار، ظلم و ستم گشته كار 

  دور ز ايمان و نور نفس كند مردمان،                  اي كه شهادت بود راهگشاي امور 

  در نظر هر كسي باش رجالي چنان،             اي كه خدا داده ات،صبر و تحمل بسي 
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  طمهفا یا
  جملگي باشند چون نور جنان            نبيتا حضرت صاحب زمان از 

  فاطمه يا فاطمه، ذكر آنها           حضرت مهدي همه  تا نبي از 

  غرق خون گر دد حسين در كربلا                از بني بشنو حديث نينوا 

  لدين حق ازسير خود كرده عدو             از نبي تا مرگ زهراي بتول 

  نور خداهمسر و بهر زهرا            مرتضي سفارش گر دد از نبي 

  با نفي كين، دين حق، زنده گردد            حديثي اينچنين باشداز نبي 

  جلوه حق گشته دركردار او              از خدا شد فاطمه اسرار هو 

  شد تجلي نور يزدان در امام             ازنبي باقي است قرآن وكلام 

  فرزانه را، خلقت عالم بود              بي اين گوهر يكدانه را ازن

  بر غديرخم شده ظلم وجفا           از نبي در وصف مولا مرتضي 

  قدرت شاه عجم گردد خموش          از نبي آيد كلام حق به گوش 

  فاطمه ام ابيها كس نجست         ازنبي در وصف زهرا كس نگفت 

  هادي پير وجوان درهرزمان            ازنبي اسلام گشته در جهان

  در بقي بيني اما مان جلي              از نبي تا قبر اولاد علي 

  نفسدون آرد ترا درمنجلاب          هايكعبه شد خراب   از نبي بت
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      فرق احمد تا احد باشد عظيم           از نبي تا حق تعالي حرف ميم 

  رهگشاي مردم است از هر خطا               فرمان خدا ، ازنبي تا حشر

  بر محمد تا محمد گوسرود             بر نبي و آل او باشد درود 

  از خدا خواهيم آنرا از ازل            ازنبي خواهيم توفيق عمل 

  چونكه ا وباشد ولي واو امام        ازنبي پيشي نگيري يك سلام 

  ام ذ و الجلالمعرفت جو در پي          ازنبي آموز اخلاص و وصال 

  پيروي كن در مرام ودر سخن              از نبي آموز آداب وسنن 

  در جهان، اي رجا لي، امر يزدان        ازبني فرمان حق گشته عيان 
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  معرفت

 دستمان دور است، گرآ يد اجل                   خدا خواهيم تو فيق عمل از 

  بندگيگفتار و خلوص و صدق                       از خدا خواهيم راز زندگي 

  بردگيني كه عصيان و خلاف و                      ازخدا خواهيم روح بندگي 

  از ازل، راه قران، نور يزدان                   از خدا خواهيم ايمان و عمل 

  همچو شمع سوزيم در راه ولا                            از خدا خواهيم اسرار لقا 

  راه مردان خدا در نينوا                         از خدا خواهيم راه كربلا 

  در نظرگردد تا ابد پا ينده                    اثر  از خدا خواهيم توفيق    

  ني غرور و كبر بر بيچاره را                       راه و چاره را از خدا خواهيم 

  در امان باشند مردم از ستم                 مهدي، آن و دم از خدا خواهيم 

    رسم و آيين امام و انبيا                        خواهيم مشي اوليا  از خدا

  حلم و صبر افزون مي شود، با حكمت                    علم از خدا خواهيم آ گاهي و 

  در هر زمان، تزكيه باعث شود                 جي چنان از خدا خواهيم معرا 

  عافيتكنار  و تقوا درمعل               از خدا خواهيم عقل و معرفت 

  بتا كه در خلوت بجو يم يار و ر               از خدا خواهيم بيداري شب 

  كبيررهگشا باشد خداوند               صبري بي نظير   خدا خواهيم از 
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  ذكر باشد باعث دفغ عيوب            از خدا خواهيم تسكين قلوب 

  يوب و رضا1صبر ، حلمزينب                                 از خدا خواهيم حلم اوليا 

  عفو بنمايد مرا در رو ز گار             ازخدا خواهيم در پايان كار 

  تهم مغفر، هم تزكيه، هم ادب              از خدا خواهد رجالي معرفت 
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  مقام و پست
 "اه از توپاينده نخواهد ماند خواه از من و خو"                   "از من وگاه از تو   كه مي بيني گاه   ميز    اين "

  با حكم حكومتي ترا چند گاهيست                             اين پست و مقام و منز لت چون واهيست 

  هر عزت وهر جاهي  حق مى دهدت جانا                          راهي    هر   حق هست مدد ما را در سختي 
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  راز ونیایش
  
  

 حمود مااي صفا بخش دل وم             اي خدا ، اي خالق و معبود ما 

  خلق عالم، دم به دم، در ذكر تو            بينوا كي مى تواند شكر تو 

  راه مردان خدا، راهي عظيم            راه حق باشد، صراط مستقيم 

  ني كه در پستي ومستي جملگي             هست تقوا و خضوع در بندگي 

  بوه سيمدل مبند، بر قدرت و ان               چنگ زن، حبل خداوند كريم 

  در عطا هم سبقه جو، هر دفعه را           خدا، هر لحظه را  چنگ زن، حبل 
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  یاد یار
 شكستي اي فلك بال و پرم را             فلك از كف ربودي همسرم را 

  ما خاطر  دار كردي  جريحه               تو چيدي آن گل خوش منظر ما 

  حوري در بهشت، آن همسرم راچه               ز كف بردي يگانه گوهرم را 

  ز محفل محرم اسرارمان رفت                    دريغا اسوه ايثارمان رفت 

  مهين استاد خوش گفتارمان بود            شفيق و با وفا و مهربان بود 

  چو انگشتر كمالش در نگين است           مرامش در خور صد آفرين است 

  انيس و مونسي در هر مكان بود         صبور و با وفا در هر زمان بود 

  كه هر سختي تحمل كرد چندان         به هر درد و به هر غم بود درمان 

  ادب هم در زبان، هم ذكر او بود               دل ما در رهين مهر او بود 

  آذر ما دل پر  غمين كردي              ولي بردي ز جان شيرين تر ما 

  عزيز و سرور و تاج سرم را            دو صد افسوس بردي دلبرم را

  ساغر ما پر نمودي  زغصه             در اين فرصت گرفتي ياور ما 

  ز غصه دوريش گشته فراوان             ز هجرش محفل ما شد پريشان 

  ز هجرش منزل ما هست درجوش             چراغ محفل ما گشته خاموش 

  رجالي، جان فدا را بخش جرم ب            روانش شاد كن، پروردگارا 
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  رمز  موفقیت

  هر كه در كار خودش، مشي تعادل دارد

  در جدل با دگران، روح تعامل دارد

  قدرت آن نيست گهي ظلم و گهي فتنه شود

  قدرت آن نيست ، كه همواره لبان بسته شود

  قدرت آنست كه در سايه اي آن محرومان

  ستم و جور نباشد، به همه مظلومان

  ت كه در اوج توان ،گيري دستهنر آنس

  قشر محروم نباشد، به نظر خوار وپست

  خدمت آن نيست كه در فكر غذا باشي ونان

  خدمت آنست كه ترفيع دهي روح وروان

  آنست كه كوچك شمري مردم را ذلت 

  عزت آنست كه بالا ببري مردم را

  رهر و آن نيست گهي تند و گهي خسته رود"

  "ه رودرهرو آنست كه پيوسته و آهست

  شادي آن نيست، گهي عربده و گه فرياد
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  شادي درلهو ولعب نيست، برادر در ياد

  نفس خوابيده درونت، مكن بيدارش

  مار مخفي و قوي است، مكن آزارش

  شادي در خلق اثر، كشف حقايق باشد

  شادي در مهر و نوازش به خلايق باشد

  عامل است رشد تو در همنشيني با حكيم 

  وهر جاهل استني كه با هر ناكس 

  رشد در اجراي فرمان نبي اكرم است

  رشد در الگو گرفتن از ولي اعظم است

  دوستي با مردم اهل دل و بامعرفت

  مى كند تامين ترا، در عالم و در آخرت

  دوستي با مردم بي دين و بي ايمان بسي

  سو، هر كسي مى برد ما را به هر 

  اي رجالي، به خدا، راه ولايت، حق است

  ا و علي ، راه شهادت ،حق استراه زهر
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  یطلب ایدن

 گر بود مشعل وناجي و ترقي و نويد                  قدرت و مكنت و ثروت نبود پست و پليد 

  و ضعيفان زمان صدمه زني به فقيران                       قدرت آن نيست كه از روي هوس تكيه زني 

  به عمل كار بر آيد، به شهنشاهي نيست            عزت و قدرت و شوكت به جهان داري نيست 

  بهر اجراي عدالت، چو عقيل آيد پيش                             بنگر شاه ولايت، كه نمود قدرت خويش 

  چون به قدرت نگري، پير و جوان خواهان است                        ترك دنيا، به زبان لغلغه و آسان است 

  تا كه در پستي وبالاي جهان بيمه شوي             چيره شوي مسند آنست، كه بر نفس درون 

  به اسيران و يتيمان نظر و رحم كند                      حاكم آنست كه از بهر خدا حكم كند 

  چون اجل سر برسد، محكمه و اقرار است                   اي بشر، عاقبت عمر بسي دشوار است 

  وقت كم باشد و ره توشه اي تو يك كفن است              است پس چرا روز و شب خويش تباه ولجن 

  ناجي من نبود، جز تو و عفو ابدي                اي خدا، جز تو ندارم و نخواهم احدي 

  ما فقيريم و ضعيفيم وگريبان حسد             تو رحيمي و كريمي وشفيقي و صمد 

  چون شود توبه،ببخشد من غافل و نديم               ليك دانم، كه خداوند عظيم است و عليم 

  طى نمودي به كمال، يا كه بدي تو سركش              اي رجالي، ز جواني تو گر دد پرسش 
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  ) ریوز و شاه( تیحکا
 و كبير  كل  خالق  خصوص  در                        پرسشي بنمود يك شه از وزير 

  خوردن و پوشيدنش داني چه هاست                   نقش حق در عالم هستي كجاست 

  امير پيش   پا سخي  بيارد  تا                        ميدهد يك روز فرصت بر وزير 

  پاسخ هر سه بدانست بي درنگ                        او غلا مى داشت دانا و زرنگ 

  ، علت را بگوچهره ات زرد است                          بگو  آن غلام پرسيد، اي مولا 

  آن و اسرار  از پاسخ   عاجزم                            گفت شه دارد سوالاتي چنان 

  جاي غم، غصه نباشد، اي شهير                           گفت دانم پاسخش را اي وزير 

  او خورد حرص از عمل ،رفتار ما                           حق بپوشد عيب و نقص كار ما 

  نزد شه افشا و آن مقبول شد                          به بعد موكول شد  پاسخ سوم

  غلام آيد به جايت، راس پست اين                          پادشه جامه جدا بنمود وگفت 

  جملگي اميال خود را وانهاد                         جامه وتخت و صدارت را نهاد 

  حق بيارد چون تويي،از عرش زير                       گفت پاسخ در عمل بر آن وزير 

  در يد و بازوي مولا مرتضي است                دست حق داني رجالي در كجاست 
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  ) چاه در افتادن( تیحکا
 شد خاك روان، بر سر بيچاره              افتاد به چاه، چون خر همسايه 

  سبب كرد ايي اين وآن رسو                    مرگ طلب كرد   فرياد زد و 

  جز باربري، فقط صدا داشت                   بشنيد كه خر ، مگر بها داشت 

  آمد به سر چاه و غضب كرد                   خر با لگد ش، خاك عقب كرد 

  ظلم و ستم و جفا نكردم                     اي بي خردان، مگر چه كردم 

  من سنگ و سقط مگر نبردم              جز كاه وعلف، مگر چه خوردم 

  من بار و ترا كه حمل كردم                      من روي زمين، چه ها نكردم 

  همراه و رفيق و همدم و يار                       در سختي و در مشقت و كار 

  نمودي رها   زمين  در قعر                         ليكن تو به فكر من نبودي 

  بر سر من  شلاق زدي ،تو                      ز عرعر من  گر خسته شدي

  تدبير نمود، به ترك ما را                       صاحب كه نكرد، درك ما را 

  غافل كه خدا ز ما جدا نيست                      با دفن الاغ، دگر صدا نيست 

  ت است گاهيشرحي ز حقيق                      رجالي   افسانه چو گفته شد 
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  وصال قیطر
 كار ما در شان اين درگاه نيست             ذكر ما ذكر ى بجز االله نيست 

  عاشقي جز بر خدا كاري خطاست            كار ما هر روز و شب ياد خداست 

  بوي زهرا بوي مولا مى دهد         ذكر حق دل را تسلي مي دهد 

  وسه زد بر صورتش ختم رسلب           بوي زهرا بوي جنات است و گل 

  همچو قرآن هست مصباح الهدي        بستگي بر اهل بيت مصطفي 

  شيعه را جز مرتضي منظور نيست          مستي ما از ولايت دور نيست 

  دل به زلف يار ديرين بستن است            مستي ما، بي خود از خود گشتن است 

  فرهاد بر شيرين بودمستي            مستي ما مستي ديرين بود 

  ديدن يار و لقاي كبرياست          عشق ما عشق حقيقي بر خداست 

  چون علي در شط خون افتادن است          عشق سالك بهر حق جان دادن است 

  چون خم زلفش، پريشان بودن است          هفت شهر عشق را پيمودن است 

  كي ورطه بازي بود اين جهان           شهر اول، شهر خود سازي بود 

  اين سفر دور است و اين ره پر ز چاه     شهر دوم دور گشتن از گناه 

  حق تعالي، بر امورت عالم است            توبه اي همچو نصوحا لازم است 

  سر نهد بر آسمان سرمدي             هر كه خواهد وصل روي ايزدي 
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  تجليه اركان وصل  جملگي              تحليه با يغظه، بعد از تخليه 

  سر به خاك دوست هر دم سوده شد             هفت شهر عشق، چون پيموده شد 

  دل ز روي ماه جانان، گشت مست           جان رها شد، گر ز بند نفس پست 

  ذره ذره در پي اثبات اوست            هر چه بيني، جمله اش آيات اوست 

  گر رسي تو بر وصالش ديدني است          اي رجالي، راه حق پيمودني است 
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  ییرها
 ببخشا گنه، اي خدا ي حكيم        الهي به اشك فقير و يتيم 

  رهايي عطا كن، بر اين نفس تنگ         الهي به ياد اسيران جنگ 

  مرا بندگي و خلوص و صفا              الهي به آه يتيمان نما 

  لي، به حق وليمگير از رجا          الهي محبت به مولا علي 
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  تحیصن و دنپ
 پيش گدا  تو گدايي مي كني                                    م كني جز بر خدا تا به كي سر خ

 موجب معراج انسان در نماز                                   اين ركوع و سجده و راز و نياز 

  آدمي را كي بود نفعي وسود                                " سر بجنبد، دل نجنبند، در سجود "

 

 در فكر زر و پولي و قوت ليك                                بالا مي بري بهر قنوت   دست 

 روح تو خواهان حق هر آن ودم                                       حق ببيند، خدعه وظلم و ستم 

 تباهظلم بر خود، مي كند جسمت                                  ظلم بر جان، مي كند قلبت سياه 

 اين وآن كند بر  دايما غيبت                            دهان   زبان اندر  تابه كي،چرخد 

 مي شود ضايع، بدست خود سران                                  تا به كي بيني، حقوق ديگران 

 بهر جهان  كند  عدل خود جا ري                            كاش مي شد مهدي صاحب زمان 

  در عمل اجرا، ببيني فكر خود                          كاش مي كردي رجالي شعر خود 
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  اه نیرتهب و یلع ترضح
 را نور خدا كرد دل هر شيعه                        خوددر كعبه وا كرد  چشمان   علي 

 هفته ايام  باشد بهترين  كه                             علي آمد به دنيا روز جمعه 

 بود زهرا ى ا طهر نور خاتم                             زن هاي عالم  علي را بهترين 

 حسين و مجتبي ازبر ترين ها                               بر بهترين ها علي باشد پدر 

 بدست جاهلي در غرق شهوت                       علي در بهترين شب خورده ضربت 

 از اين دنيا برفت، آن نور قرآن                              علي در بهترين شب هاي دوران 

 هست  حكومت در جهان   سزاوار                        از محمد بهترين كس   بعد   علي 

 بود آن هم زمان با شام تقد ير                      علي شد غرق خون با ضرب شمشير 

 خادمي از كمترين ها رجالي                                  علي اي بهترين، بهترين ها 
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  رباعیات: بخش دوم
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  رباعیات
  

 رجالي با رباعي كرده آغاز

  نوين فصلي ز اشعار روانساز

  خدا يا هر زمانش ياوري كن

  شود شعرش به دنيا سايه انداز

  احادیث
 اگر خواهي حديث از آل عصمت

  اگر خواهي سخن از علم و حكمت

  مغز  هاي پر   رباعي  بشنو   بيا 

  با دين در الفتشود روح و روان 

  خدا

 خود آرايي وخود بيني، خطا و خو د بلايي است

  طلب غير از خدا، واهي و بي جا و گدايي است

  حقيقت كشف   و  جو يي   آدمي، حق   تلاش 

  خدا خواهي، خدا جو يي، درون هرصدايي است
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  زهرا و علی
 ازل است  كه بهترين زوج جهان، از  علي، زهرا و 

  است  ر نظر ودر عمل الگو ى كمال و معرفت، د

  پاست  هستي، بر  و    يشان ، عالم  از پرتو 

  خار و ذليل و خجل است  با حب علي، كجا بشر، 

  دین

 آيين كنند  عده اي با كار خود، نابود هر 

  عده اي با لفظ خود، دين خدا، بدبين كنند

  چه ها شد ، مى كننددين   دين فنا شد، 

  عده اي دين خدا را، با غرض، تبين كنند

  اباعبدالله
 الگوي عصر و زمان است، اباعبداالله

  ناجي دين و جهان است، اباعبداالله

  باشد راه او، راه خدا در همه عالم 

  جنان است ، اباعبداالله  شافع و نور 
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  دوستی

 دوستي گردد عيان، اندر مصيبت يا كه فقر

  جز خدا حامي نباشد، در سرا شيبي قبر

  بي وفاتا به كي غافل ز خود اندر ديار 

  دشمن ما در درون جان بود تا روز حشر

  قناعت
 امور زندگي  در  گردد  پيشه  گر قناعت 

  دنيوي  امور   در   گردد  كي بشر محتاج 

  اي خدا ما را مكن محتاج مردم روز وشب

  معنوي  امور   گر چه ما غافل ز حق، اندر 

  دل شکستن
 دل اگر رنجيده شد، كي مى توان ترميم كرد

  شود تعليم كرد  ه شد، كي مى آدمي چون راند

  در جوار حق شدن، تسليم شرط لازم است

  توان تسليم كرد  روح و جان ياغي بود، كي مي 
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  جنگ جهانی

 است  عالم   در  خدا  احيا گر ، دين  كربلا ، 

  ناجي مردم ز گمراهي رسول خاتم است

  قبايل يا فرق يا كيش نيستما، جنگ  جنگ 

  است  ظالم   جنگ ما، جنگ جهاني با عدو ي

  آثار ظهور
 شد پيدا   يك   به   آثار ظهور ، يك 

  مكر و دغل فتنه گران افشا شد

  عبداالله شاه عرب   و  ملك  دفن 

  شد  بر پا جنگ يمن و شام و حلب

  نصیحت

 در صدد باش، زدايي نظر و افكارت

  در كمين باش، شناسي عمل و پندارت

  چو كسي كرد نصحيت، تو مكن داد و فغان

  كه صدا كرد، كند بيدارتزنگ ساعت 
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  شناخت

 خود  يار   با   سازد ، ترا   آشنا يي مرتبط 

  پندار خود  عشق آسان مى كند، همراهي 

  تا نداني فكر و احساس عزيز جان خود

  كي ميسر مي شود ،بيداري دلدار خود

  شهادت
 شهادت موجب افشاي افكار

  گردد نزد اغيار حقيقت ديده 

  علي در كعبه گويد آرزويش

  خوشبختيش ابراز و اظهار كند

  شهادت حضرت علی
 عدو مى گفت مولا بي نماز است

  است گوياي راز  در حرم  شهادت 

  گرديد پاينده   ابد   تا  ولايت 

  است كارساز   تفسير حقيقت   كه 
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  حضرت یوسف

 ناجي يوسف تويي ،در قعر چاه

  عزت و شوكت دهي با حفظ جاه

  تو خدايي مي كني و، ما گرفتار هوا

  شود يوسف، عزيز مصر و شاه مى

  کوثر
 فاطمه ام ابيها، صاحب علم و كمال و اطهر است

  عمر آن گل، هم عدد با نقطه هاي كوثر است

  كي شود مهدي بيايد تا كند تفسير آن

  همسر دخت نبي، مولود كعبه، حيدر است

  ترس

 عذاب خويش مي ترسم  من از نفسي كه مى گردد، 

  رم كيش مى ترسممن از جاهل ، كه مى گويد، ندا

  باشد  ندارم ترسي از دنيا، كه هر كس رفتني 

  من از گرگي كه مى پوشد لباس ميش مى ترسم
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  سوره کوثر

 عذاب خويش مي ترسم  من از نفسي كه مى گردد، 

  من از جاهل ، كه مى گويد، ندارم كيش مى ترسم

  باشد  ندارم ترسي از دنيا، كه هر كس رفتني 

  باس ميش مى ترسممن از گرگي كه مى پوشد ل

  مردان خدا

 گفت مولايم علي، اوصاف مردان خدا

  جملگي باشند، خورشيد درخشان خدا

  در سخن گفتن، خدا را ياد و آنها شاكرند

  به فرمان خدا در مصيبت صابر و دايم 

  ندانستم

 ، ندانستم  ،ندانستم  كجا رفتم  هبه بيراه

  نسنجيده سخن گفتم، ندانستم، ندانستم

  و آن هر گز، پشيمانم، پشيمانمبه فكر اين 

  ، ندانستم ، ندانستم   از خلق و خو هستم  تهي 
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  اصول دین

 محمد با نبوت را پذيرفتم، پذيرفتم

  امامت با عدالت را پذيرفتم، پذيرفتم

  يگانه خالق عالم، به يكتا يي پذيرفتم

  رفتم، پذيرفتمرا پذي معا د اندر قيامت 

  شب قدر

 دا مى شودنور قرآن در جهان امشب هوي

  نفس دون پاكيزه وافعال انشا مى شود

  سوي خداست و دل  روح و جان مسرور 

  سرنوشت آدمي تعين و امضا مى شود

  بندگی

 عصيان كرده ام در بندگي  دير فهميدم كه 

  زندگي اندر   اوست  كه تنها  فهميدم   دير 

  اي بشر تا كي اسير اين و آن و نفس خود

  در بردگيدير فهميدم زمان طى شد و ما 
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  حیات و زندگی

 دير فهميدم كه مرگ آيد بسوي هركسي

  ديرفهميدم كه رزق ما رسد حتي خسي

  احوال ما  ناظر   ايزد  كه   دير فهميدم 

  دل واپسي پس چرا هر روز و شب 

  زندگی

 هياهو  زندگي يعني اميد، يعني صفا ،يعني 

  تكاپو يعني عطا، يعني  زندگي يعني شفق، 

  لايزال  خداي   بر  توكل   يعني  زندگي 

  و جستجو تلاش   در   مداوم  زندگي يعني 

  )ص(محمد

 اي محمد، مظهر خلق كبير

  صاحب حمد و مقام بي نظير

  خلق را منجي ز گمراهي تويي

  حكم حق، جاري نمودي در غدير
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  معلم

 پيغمبران  معلم ، وارث   اي 

  بهره مند از سر حق ،در هر زمان

  كيستي تو، صاحب فهم و كمال

  ني مي كني، خلق جهارهنما ي

  دیر فهمیدم

 دير فهميدم كه دانش نيست در حمل كتاب

  دير فهميدم زمان طى شد ومن در منجلاب

  تا به كي غافل بمانم اندر اين دنياي پست

  كه دنيا نيست چيزي جز سراب  دير فهميدم 

 بهشت

 بهشت فاسقان در اين جهان است

  بهشت زاهدان در لا مكان است

  دو عالمبهشت عاشقان اندر 

  بهشت و دوزخ ما در نهان است
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  راه نجات

 افتاد به چاه، چون خر همسايه

 شد خاك روان، بر سر بيچاره

 خر با لگد ش ، خاك عقب زد

 خنديد به تدبير ،وچنين افسانه

  دخت نبی

 اي دخت نبي، مخزن اسرار دو عالم

  اي كوثر دين ،مظهر حق ،بضعه خاتم

  دردانه گهر، اي شرف آدم و حوا

  علي، همسر فرزانه و همدم  هر از ب

  توکل

 جز توكل بر خدا سرمايه اي در كار نيست

  هر كه را باشد توكل، كار او دشوار نيست

  بود  تعالي كي بشر تنها   با اميد حق 

  در گلستان طبيعت ،هر گلي بي خار نيست
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  نفس ى هوا

 روح من سر كش و فرمانبر ميل و هوس است

  استمنم آن بنده شيطان كه اسير قفس 

  چه كنم تا كه شوم دور ز نفس و دل خود

  است هر چه آيد بسرم مستي و شر و عبث 

  آرامش

 آرامش آدمي، ز دين است 

 اخلاق نكو، ورا نگين است

 عقل و ادب و حيا ى انسان

 ناجي بشر، ز مكر و كين است

  کربلا و حسین

 حسين و كربلا و خون ياران 

 گلستاني بود در شوره زاران

عالم كرده بر پاعجب شوري به   

 ولي و مقتداي جن و انسان
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  حسن امام ولادت

 شد نيمه ماه رمضان جشن ولادت 

 باشد همه جا شور وصفا بهر ولايت

 آورده به عالم گهر ي دخت پيمبر

 صورت چو علي قد چو نبي نور رسالت

  نعمت شکر

 الهي سينه اي ده پر ز حكمت 

 ببينم راز و اسراري ز خلقت

رد زبانمندارم جز خدا، و  

 زباني ده كه گويم شكر نعمت

  دین حفظ

  ولايت  در راه   خوشا آنان كه 

 رها كردند خود و اموال وثروت

يزدان   دين و راه    حفظ   براي   

زن و فرزند و مكنت  گذشتند از   
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  نیایش

 عبادت چون غذاى روح و جان است 

 ادايش روز و شب قوت روان است

 بريدن از خود و طى كمال است

هر كسي مرهون آن است نجات  

  نینوا

االله  هر كه دارد ادب و شور و نوا بسم   

االله بسم   دعا  و   ذكر   هر كه ببيند اثر   

 آنكه اندر دو جهان عشق حسيني دارد

 نزد عباس و حسين و شهدا بسم االله

  کربلا هدف

 هر كه دارد هدف كرببلا بسم االله 

 هر كه خواهد نظر خون خدا بسم االله

ه سالار شهيدان رفتندعاشقان در ر  

 سر و جان را بدهد بهر لقا بسم االله

 

   



 

164 
 

  خدا ذکر

 ذكر رحمان الرحيم، حي و سبحان وكريم 

 خالق كل وقديم، بشنو از رب عظيم

 رستگار است در جهان، در دو عالم همزمان

 هر كه آرد بر زبان، نام يزدان حكيم

  خدا محضر

 گر عشق لقا باشد، سهل است مصيبت ها 

شهد است ملامت ها  ره قرآني، چون در   

 در محضر حق ما دام، دور ي ز گناهان كن

 گر لذت آن بيني، زيباست عبادت ها

  مزار

 مرغ دل پر مي زند سوي ديار فاطمه 

 گشته روز عاشقان چون شام تار فاطمه

 هر كجا دل ميرود مستانه اندر جستجوست

فاطمه  و مزار  خاك   بينوا   تا بجويد   
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  علی امام

و خارم به كنار گل خوشبوي علي من چ  

 دست گل چين زمان چيد گل روي علي

 تيغ كين تابه جبين شه عالم بنشست

 غرق خون گشت چو گل، قامت و گيسوي علي

  الله بسم

 هر كه دارد نظر آل عبا بسم االله 

 اين جهان رهگذري بهر رضا بسم االله

 حفظ ديني كه محمد بودش پايه گذار

االله هدف نهضت شاه شهدا بسم  

  موعود انتظار

 گر حجت حق آيد، نهي است خصومت ها 

 گر عشق حقيقي شد، نور است ولايت ها

 كي مي شود اي مهدي، كز فيض ظهور تو

ز نكبت ها  يكباره جهان گردد ، آزاد   
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  فطر عید

 عيد آمد و بلبل ز قفس نغمه كنان رست 

  طوطي دل از بند بدن رقص كنان جست

بيگانه جدا شدهر كس كه در اين ماه ز   

 با دلبر ديرينه خود طرح دگر بست

  قدر

 ره آورده شب قدر است قرآن 

 بود ميراث احمد اين گلستان

 زبهر عاشقان آب حيات است

 به كام مومنان صهباست فرقان

  گناه

 چون گنه آيد زدايد جان تو 

 گر اجل آيد بگيرد جان تو

 هر گنه ضايع كند روح ترا

 با نيايش كي بميرد جان تو
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  ولایت و نماز

 نماز با ولايت روشنايي است 

 وصول كردگار و دلر با يي است

 ولي را جانشين كر ده خداوند

 اطاعت از ولي كاري الهي است

  رذیله صفات

 رسد آدمي بجايي، كه بجز خودش نبيند 

 بكشد برادرش را، كه حسد فرو نشيند

 به خدا قسم كه هر گز، عطشش مهار گردد

روز بيند ، شه جان چو عمل وخطا ى ما را  

  عصیان ترک

 حرص و حسد وغرور فرجام 

سرانجام  ترا   كند   نابود   

 با ترك گنه و ترك عصيان

 آزاد شوي تو اند ر اين دام

   



 

168 
 

  رفت کجا 

 عقل و ادب و حيا، كجا رفت 

 شور و شعف و صفا، كجا رفت

 اخلاق نكو همره دين كو

 مهر و شفق و عطا، كجا رفت

  اقامه و اذان

وار ستايش ،در جهان اوستسزا     

 اذان در گوش فرزندت چه نيكوست

خوانده گردد، در نهايت نمازش   

 بقا مختص ذات حق بود دوست

  غیبت

 تهمت مزن اي دوست گرفتار شوي 

 مردار خوري وبي جهت خوار شوي

 غيبت كه بود كبيره در بين گنه

شقي و بيمار شوي  با انس به آن،   
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  حق کعبه

قين و تقواست ناجي تو ايمان وي  

 افزون ز گوهر، صفاي دل، را پيداست

 هر كس كه دلش كعبه حق ميگردد

 اندر دو جهان شفيع او بي همتاست

  زبان و دل

 نابودي ما درون قلب و دهن است 

 شمشير دو لب، صداي جان، در بدن است

 ايمان به خدا سعادت و خوشبختي است

 همراه تو در روز پسين يك كفن است

  غرور

ت حق بشر بسي حيران است از قدر  

با اذن خدا جهان دمي ويران است      

ز استمغرور مشو كه زندگي چند رو    

 در طوف حرم شاه و گدا يكسان است
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  صبر

 داني كه ز زهر تلخ تر چيست 

 جز صبر، به نزد جاهلان نيست

 با صبر و تحمل است، ظفرها

 پايان شب سيه، سفيدي است

  خداوند شناخت

مي كند  خواهد، وچه   گويد ، وچه  چه    خدا دا ني كه   

مى دهد خورد، وچه   چه   پوشد ،و   خدا چه   داني كه   

خوردو، هر چه بخواهد بشود  رزق دهد،غصه مردم   او   

 داني كه خدا، عيب من وعيب تو، و عيب همه مى پوشد

همنشینی   

 بد گماني در رفاقت با بدان، ايجاد و حاصل مى شود

مى شود تكميل و كامل   ن صالحا  عقل و دين، با   

 آدمي همرنگ افكار رفيق است و اسير نفس خود

  هر كسي با كسب دانش، عالم و عامل مي شود
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  قتیطر
 آفرين  به لطف جهان  الهي 

  هدايت نما، خلق را در حزين

  مرا در دو عالم طريقت نما

  نعالم، خداي زمي خداوند 

  وانهید
 مست  و   گشته ام، ديوانه  الهي 

  مى روم، در گوشه اي پست چو عاشق

  ناله و   آه  دمادم مى كنم، من 

  تدلبر ديرين ، كجا هس  بجويم 

  جنان
 الهي تويي مهربان هر زمان

  كه نزديك باشي مرا هر مكان

  منم دور، از لطف و احسان تو

  بخواهم ز تو، جايگه در جنان
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  خدا شناخت
 الهي بده، بنده را، علم ودين

  تحمل كنم، بي وفايي كين

  نم بندگي و اطاعت ز ربك

  شناسم خداوند ،جان آفرين

  لطف
 الهي به شب زنده دار ان تو

  كه جز تو نخواهند، ياران تو

  نما لطف خود را بر اين بنده ها

  كنند شكر نعمت ز احسان تو

  جاهل و عاقل

 عاقلان قبل از عمل ،صبر كنند

  جاهلان بعد از عمل ،فكر كنند

  خوش بر آن بنده اي عالم به عمل

  كنند خود سير  در رضاي ازلي، عالم 
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  تحمل و صبر
 الهي به آه اسيران و بيچارگان

  فقيران و پيران و درماندگان

  در اين روزگار گرفتار گشته 

  تحمل عطا كن، بر اين بندگان

  یریپ و یکودک
 كار انسان در دو جا يكسان بود

  كودكي و پيريش همسان بود

  خوش بر آنكس، كه در زمان حيات

  احسان بود اي دارد ،كه آن  توشه

  تقوا

 قسم الهي به خون شهيدان 

  تو لطفي عطا كن، برين نفس هم

  نما راه تقوا و دين بر بشر

  نگردند گمره در اين پيچ و خم

   



 

174 
 

  مرگ و تولد

 در تولد بچه اي عريان بدي

  ديگران خندان و تو گريان بدي

  خوش به حالت، در زمان ترك ما

  ديديگران گريان وتو خندان ب

  تیظرف
 الهي به خون شهيدان و اشك يتيم

  عطا كن تو ظرفي به حجم عظيم

  بريزي در آن نور ايمان و صبر

  كنم بند گي، پيش نور وحكيمي عليم

  یمهد و وسفی
 يوسف و مهدي، شبيه يك دگر

  هر دو باشند، منجي خلق و بشر

  آخرين نسل پيمبر، آخرين نسل امام

  جملگي در انتظار مردم وسوز پدر
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  مردم ظرن
 فرزند و پدر با خركي در بازار

  بحث و نظر خلق بود دل آذار

  ظلم و ستم هر دو براين خر باشد

  داد از سخن مردم و كوي و انظار

  عاشق
 عشق را تفسير وتعبيرش خطاست

  عشق بازي، جملگي شور و صفاست

  خوش بر آن عاشق، كه حق معشوق اوست

  نور و شفا ست عشق داني با خدا، 

  عشق
 ولاست اسرار  اسطرلاب  عشق 

  ديده بان حكمت و وصل وصفا ست

  خوش بر آن مردان با تقواي دين

  كارشان هر روز و شب ياد خداست
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  حق ریمس
 سير حق ،دارد مسيري د لر با

  بر خدا دين و ايمان   با قبول 

  گر يقين پيدا شود در معرفت

  وانگهي يابد خود ونور ولا

  وصال مراحل
 دان دينهفت منزل طى كنند، مر

  توبه و خود سازي و كسب يقين

  شود حق، اگر افزون  بندگي 

  در كفت يابي، تو افلاك و زمين

  موعود روز
 است راه  در   خبري  آمد،  خبر 

  روز موعود و وصال و جاه است

  حجت حق، ز پس ابر، برون مي آيد

  خوش بر آن دل، كه از آن آگاه است
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  نجات راه
 يهافتاد به چاه، چون خر همسا

  شد خاك روان، بر سر بيچاره

  زد عقب  خاك  خر با لگدش 

  آمد به سر چاه ، خر بيگانه

  ینیهمنش
 بد گماني در رفاقت با بدان، ايجاد و حاصل مى شود

  مى شود تكميل و كامل  صالحان  عقل و دين، با 

  آدمي همرنگ افكار رفيق است و اسير نفس خود

 ودهر كسي با كسب دانش، عالم و عامل مي ش

  هفت سین

 سفره عيد مزين به سماق و سمنو و سركه است

 است دي از سكه و سب و سبزه و سير   سنجد  

 سبزه ماش وعدس،ارزن و ذرت، نخود وكنجد بود

  تبه سر هر سفره اس  سين   قرمز و هفت   ماهي 
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  ) کهن عید(  شین هفت

 در اين عيد كهن شعف و شور و شعور است 

 اين عيد كهنشادي و شهدو سرور است در 

  شهر تزيين به گل ياس و چراغ و شب بو است

  وقت مهماني و ديدار وحضور است در اين عيد كهن 

  مست

 مست يار و روي دوست  مست عشقم، 

 مست معبود ى كه هستي مال اوست

 نكو ست حيراني   مستي و   حالت 

  اميد م آرزو ست  يكتا    ديدن 

    مستی

 مستي ما، مستي انگور نيست

 يا ز عشق حور نيست بهر جنت

 مستي ما، ديدن روي خداست

    تر مقدور نيست  ديدنش با چشم 
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  عشق حقیقی

 عشق ما، عشق حقيقي بر خداست

 كبريا ست لقاي  و  يار   ديدن 

 عشق تا وقتي اسير دل بود

  ديدن معشوق هم كاري خطاست

  دوستی و اعتماد

 روزگاري نظر اهل خرد گردش داشت

 زش داشتسخن و حرف بزرگان اثر وار

 دوستي معني زيباي صداقت را داشت

  كارها يكسره با عشق و صفا چرخش داشت

  درویش و مند دولت

 نظر كردم به مردم، من كم و بيش

 و درويش بديدم فقر دو لت مند 

 نه قدرت مند در فكر فقير است

  نه مسكين است اگه، بر خود و خويش
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  مست خدا
 و خال دوست  چشم  مست يارم، مست 

 كه عالم آن اوست  شو قى، مست مع

 مست چشمي را كه مى خوابد، نيم

  مست معبود ى ،كه جان بخشد نكوست

  وفایی بی
 نظر كردم به حال ياغي و خويش

 بديدم بي وفايي را كم وبيش

 نه قدرتمند غالب بر دل خود

 نه ثروتمند در فكر دل ريش

 موعود روز

 مى رسد روزي كه دنيا غرق شادي و گلستان مي شود

 رسد روزي كه تفسير حقيقي بهر قرآن مى شودمى 

 حكومت مى شود  دولت مهدي بپا و عدل جاري در 

  عقل و ايمان بشر افزون و تكميل و دو چندان مي شود
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  تقوا و ایمان
 مى رود ايمان و تقوا، در پي هر هرزگي

 و بندگي و نخوت، در خلوص   مى رود كبر 

 شستشوي روح ما، اندر نماز است و دعا

 درون زندگي  ،در  افعي  دون باشد چو  نفس

 زمان امام ظهور

 روزي گلستان مي شود  من كه مي دانم جهان 

 شادي و خوشحالي مردم دو چندان مي شود

 خودم  و حال   از آينده   نوميد   چرا  پس 

  مهدي موعود آيد، همچو رضوان مى شود
 

  یاد پدر

 پرداز نكته   و  دهر  دردانه 

وازروحش سوى حق بود به پر  

 از سوز جگر گلايه نا كرد

  آن يار و شفيق و همدم راز
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  کاش می شد
جفا   و ستم با هر  تزوير ظلم و   كاش مي شد  

 جملگي مي شد برون از نفس و اين قلب سياه

 جاي ان يك رنگي و مهر و خوشي بنشسته بود

در ديدار خود سوي خدا   همچو عاشق بود  

  غرق دنیا
 و ريامرتكب خدعه و نيرنگ   گر شوي 

 گر شوي مرتكب حيله و تزوير و جفا

 وانگهي غرق هوا و هوس خو يش شو ى

  ميل و خطا  هر  درپي  مي دهي روح و روان

  دار فانی
 همسرم در سالگرد فوت زهرا در گذشت

 نور پاكش در جوار اوليا محشور گشت

 نوزده شب را به بستر آرميد و ناله كرد

 دنيا ببست بر   دار فاني را رها و چشم 

 

 

 

  
  



 

183 
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  اشعار گوناگون: بخش سوم
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  نوای دل
  

 شعله پر فروغ من صفاي من               زمزمه هاي قلب من، نداي من 

  هست حروف شعر من جزاي من              مانع رشد كار من ،هواي من 

  

  كلام كودك يتيم ،عطاي حق             پرچم صاحب الزمان، لواي حق 

  گران عشق من، خداي من  گنج                كشته شدن به رزمگه، لقاي حق

  

  فزون ز ارزش گهر، بهاي تو                  سجده جمله قدسيان، سزاي تو 

  گفته بي نواي تو،صداي من                    روح و روان عشق من، براى تو 

  

  ى حق  قيمت روي ديدنت، رضا          قيام آخرين ولي، نداي حق 

  رمز نواي قلب من، شفاي من       كشتن نفس دون بود، لقاي حق 

  

  تداوم راه ولا، بقاي دل                      دل   ظهور حجت خدا، دعاي 

  مستي و شور و عشق من، نواي من           كشته شدن بهر خدا، شفاي دل 
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  دشمن مرتضي علي، فنا شود             قيام آيت مبين، به پا شود، 

  تن شريف وروح با صفاي من              چه خوش كه در ره خدا، فدا شود 
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  این کجا و آن کجا
  

 هر دو جان سوزند، اما اين كجا و آن كجا                 عده اي در سوز و آه اند، عده اي غرق گناه اند 

  اما اين كجا و آن كجا  هر دو مسئولند،                       عده اي خواهان بينش ،عده اي تسليم وسازش 

  هر دو فعالند، اما اين كجا و آن كجا                          عده اي دنبال يار ند  عده اي جوياي كارند،

  اما اين كجا و آن كجا هر دو بي دردند،                         عده اي مشغول دنيا، عده اي در فكر عقبا 

  ا و آن كجاهر دو مى ميرند، اما اين كج                    اي در مال و ثروتعده  عده اي دررنج ونخوت،

  هر دو مى نالند، اما اين كجا و آن كجا                          عده اي فرياد وناله، عده اي مجنون و واله 

  جاهر دو مى سوزند، اما اين كجا و آن ك               در غرق حسرت، عده اي در ناز و نعمت  عده اي 

  اما اين كجا و آن كجا نادانند،  دو  هر                  عده اي در جهل و غفلت، عده اي در فكر مكنت 

  هر دو مسرورند ،اما اين كجا وان كجا              عده اي را حق پرستي ،عده اي را شرك و پستي 
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  )ع(در مدح حضرت مهدی 
  
 

  اي حامي قرآن بيا ، اي رهبر خوبان بيا               اي جلوه يزدان بيا، اي مظهر ايمان بيا 

  الحسن يابن الحسن، يابن

  بيا، اي قاطع البرهان بيا  اي شاه انس و جان                 اي منجي انسان بيا، اي يار مظلومان بيا 

  يابن الحسن، يابن الحسن

  گاه جسم و جاناي مونس روح و روان، اي قبله                 اي ياور رزمندگان، اي همدم بيچارگان 

  يابن الحسن، يابن الحسن

  چون وارث جانها تويي، بالاتر از بيضا تويي               روح و روان ما تويي  چون شمع محفل ها تويي،

  يابن الحسن، يابن الحسن

  اي قلب انسانها با، اي غايب و مولا بيا                  اي يوسف زهرا بيا، اي رهبر جانها بيا 

  يابن الحسن، يابن الحسن

  ي عشق من ايمان من، اي يوسف كنعان منا            اي روح من ريحان من، اي جان من جانان من 

  يابن الحسن، يابن الحسن

  گر چه رجالي در خطا، از لطف خود بنما عطا             اي شافع روز جزا، اي غايب و سر خدا 
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  يابن الحسن، يابن الحسن
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  دهه ی فجر
 نهضت ايران ز تو پيدا شده                 اي همه هستي ز تو پيدا شده 

  وز كرمش الگوي دنيا شده                      و مولا شده روح خدا ياور 

  مهدي بيا ايران مصفا شده

  امت اسلام همه شاهد شده                  ملت ايران يد واحد شده 

  دين خدا دين مجاهد شده                رهبر آن هادي و قايد شده 

  بهر فرج ايران مهيا شده

  القرا كشور ايران شده ام                مركز دين كشور شيران شده 

  عزت اين خلق دو چندان شده                   حكم خدا بر همه يكسان شده 

  زنده جهان از دم عيسي شده

  حفظ حجاب شعار حق گو شده              ز لطف حق فاطمه الگو شده 

  زنان ايران، همه حق جو شده                  ارزش زن بين، چه نيكو شده 

  شده مهدي بيا كه حق هويدا

  دين خدا را همه ياور شده                    شيعه و سني چو برادر شده 

  زنده ز او دين پيمبر شده                        روح خدا منجي و رهبر شده 

  مظهر حق زاده زهرا شده
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  تو فشان نور ولايت شدهپر                           وحدت اسلام رعايت شده 

  عشق و صفا جمله عنايت شده                       شعار هر فرد شهادت شده 

  واي كه پر مفسده دنيا شده

  چونكه به بهمن گه نصرت شده                    لطف خدا شامل ملت شده 

  تظاهرات، باعث حيرت شده              خون حسين، شروع نهضت شده 

  رجالي از عشق تو شيدا شده
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  فات خداص
  

 خالق كل وقديم، بشنو از رب عظيم                    ذكر رحمان و رحيم، حي و سبحان وكريم 

  ذكر حق جويان بود، قل هو االله عليم                       ابد   قل هو االله احد، از ازل بود و 

  دورمان كن از حسد، اي خدا وند مقيم                          صمد، گفته قرآن بود    قل هو االله 

  هر كه آرد بر زبان، ذكر رحمان و رحيم            رستگار است در جهان، در دو عالم همزمان 

  دور باشد از زوال، حي و سبحان وكريم              بي شريك و لا يزال، حي مطلق ذوالجلال 

  قبله جانها تويي، كن هدايت مستقيم                         كعبه دلها تويي، هر كجا با ما تويي 

  كسي گويد به لب، قل هو االله نعيمهر             ذكر حقگويان به شب، نور يزدان است و رب 

  رحمت حق را مزيد، دورمان كن از حجيم                         ذكر قرآن مجيد، جملگي نور و نويد 

  ما فقيريم و ذليل، اي توانا و حكيم                         تو وكيلي و جليل، تو دليلي و كفيل 

  موجب رشد و لقا، ذات داناي قديم                      صبر و ايمان و وفا، عهد و پيمان با خدا 

  ساتر كل عيوب، اي دواي هر سقيم                                 غافر كل ذوب، عالم كل غيوب 

  دايم و مانع تويي، اي تو رزاق و قسيم                  رازق و واسع تويي ،خالق و جامع تويي 

  ذوالمنن، آن خداوند حليمرو بسوي                  اي رجالي دل بكن،همچو مرغي زين بدن 
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  در محضر خدا
 چون در ره يزداني، شهد است ملامت ها           لقا باشد، سهل است مصيبت ها   گر عشق 

  دل را سوى حق بر دن ، كافي است سعادت ها          گر مهر و صفا باشد، سخت است جدا يي ها 

  و پيغمبر، دور است مسافت ها بي هادي               بي نور خدا تار است ، طى كردن اين دنيا 

  گر لذت آن بيني، زيباست عبادت ها            در محضر حق ما دام، دور ي ز گناهان كن 

  هرگز نبود دشوار، اين طى طريقتها              اي عاشق دلداده، طى كن ره جانان را 

  اپس قدرت حق را بين، پيداست ز آيته          بي اذن خدا هرگز، برگي نشود ريزان 

  حق ميدهد ت جانا، اين عزت و شوكت ها          دنيايي  هرگز نبود ارزش، اين منصب 

  دل را به خدا بسپار، اي بنده قدرتها          گر اذن خدا نبود، هرگز نشود كاري 

  حالي تو رجالي دان، نور است ضيافت ها           در ماه مبارك هم، دلها سوى حق رفته 
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  ره آورد شب قدر
 لستانبود ميراث احمد اين گ                 ورده شب قدر است قرآن ره آ

  به كام مومنان صهباست قرآن                  زبهر عاشقان آب حيات است 

  بود هر آيه اش رازي ز رحمان                 كتاب عشق و تقوا نور سرمد 

  به چشم كافران تيري است فرقان               كتاب دين و دانش باب رحمت 

  جوشانشراب عشق را درياي                  كلام جاودان سرچشمه فيض 

  اگر خواهي شوي محبوب جانان                  تلاوت كن كلام حق مكرر 

  كه نوراني شوي از پرتو ي آن                  قرايت كن كلام حق ز تدبير 

  خدايا كن هدايت هر مسلمان                كتاب حق بود آن لوح محفوظ 

  هانكليدش را بجو چون نيست پن            ن ز دوزخ ذكر رب است ره رست

  صفاتي مستتر در سينه آن              شفاعت موعظه رحمت هدايت 

  ستون محكم عرفان وايمان                  كتاب دين وآيين محمد 

  .مبين مى شود هر يك چه آسان               ببين آيات قرآن ارتباطش 

  چگونه عام بودن نظم و سامان             قواعد را ببين در جامعيت 

  كه افضل تر بود منجي انسان              كلام حق بود عاليترين ذكر 

  كه رمزش خواندن آيات قرآن               چو نعمتها ز رب العالمين است 
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  كه اين هديه برد از سوى سبحان             خدايا مصطفي گويد سخن چند 

  به تعليمش شود دنيا چو رضوان            تاب زندگي آيين رحمت ك

  كه روشن مى كند قلب محبان      كتاب معرفت سرچشمه نور 

  گشايش كن گره از لطف و احسان            خداوندا امور مسلمين را 

  شفا ده اي طبيب درد پنهان               خداوندا همه مرضاي اسلام 

  و نسيانببخشا هر گناه و جرم          خداوندا رجالي را ز رحمت 
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)س(مزار فاطمه   
 طمهگشته روز عاشقان چون شام تار فا             مرغ دل پر مي زند سوي مزار فاطمه 

  بلكه بوسد تربت و جويد مزار فاطمه             روح و جانم ميرود سوى بقيع ونينوا 

  اطمهشد ز سيلي ستم گلگون عذار ف             يا رسول اله ببين آخر كه همرنگ فلق 

  غرق اندر نور گردد در كنار فاطمه          تربيت پاكش اگر بر چشم نابينا نهند 

  تا بجويد بينوا خاك و مزار فاطمه          هر كجا دل ميرود مستانه اندر جستجوست 

  گريه و شيون كند چون چشم زار فاطمه            روزها سر مي برد در پشت ديوار بقيع 

  تا بجويد دلبرش اندر ديار فاطمه         مجتبي گه كنار احمد وگه در كنار 

  زار فاطمهبلكه بنمايد به عالم لاله         شيعيان در انتظار رجعت فرزند او 

  تا كه بخشد جرم من پروردگار فاطمه         ميكنم وصف مزار بانوي اسلام و دين 
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)ع(حضرت علی  
 زمان چيد گل روي علي دست گل چين        من چو خارم به كنار گل خوشبوي علي 

  بل ببينم رخ و بويم گل خوشبوي علي      نجف و كرب و بلا را تو نصيبم گر دان 

  عاشقم، عاشق آن مرقد و آن كوي علي          گر چه در بند هوا و هوس خويشتننم 

  تا كه بينم گل وبوسم رخ خوشبوي علي         من ندارم هوسي جز نظري در بر دوست 

  زين سبب هست مرا جان و روان سوى علي            تزكيه اي روح خودم گر چه من در صدد 

  ست حق گشت عيان از يد و بازوي عليد         قوم خيبر كه شكستند دمي پيمان را 

  شد عيان، معرفت و همت و نيروي علي       چو نمودند خطا در هدف و راه نبي 

  كايت لب حق گوي عليگشت خامش ز ش        مكر كين بهر خلافت چو موفق گر ديد 

  نيست جز دخت نبي مونس و دلجوي علي         به ولايت بنمودند ستم هر شب و روز 

  ليك ترسد ز تقابل به فرا سوى علي          ميكند جنگ به پا، حيله و تزوير عدو 

  كينه را كرد عيان دشمن بد خوي علي        اهل كوفه چو نمودند خيانت به وصي 

  غرق خون گشت چو گل قامت و گيسوي علي        ه عالم بنشست تيغ كين تابه جبين ش

  ارم ز وفا بر سر زانوي عليسر گذ           همه اميد من اين است كه در موقع مرگ 

  بود جاري همه بر لعل سخنگوي علي            معجز ختم رسل، مصحف پاكيزه حق 

  يا كه بود بوي علي اين بود نگهت گل          خوش شميمي رسد از طرف بهشتم به مشام 
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  خاتمي كرد نصبش كرم و خوي علي         بينوايي كه بيامد به حرم بهر نياز 

  كي شود ديدن آن گنبد مينوي علي            ما كه از عشق رخ ساقي كوثر مستيم 

  زين سبب هست مرا چشم و نظر سوى علي           افتخارم بود اينكه، كه مرا نام علي است 
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  هدف کربلا
 هر كه داردنظر ال ابا بسم االله        كه دارد هدف كرببلا بسم االله  هر

  نزد عباس و حسين و شهدا بسم االله          هر كه خواهد شرف و عزت دين را گويد 

  تا ببيند اثر ذكر و دعا بسم االله           آنكه دارد عطش و شور و نوا بر خيزد 

  بسم االله ده گردد هدف و راه ولا زن             چون محرم برسد شور و عزا بر خيزد 

  او شود كشته اي در راه خدا بسم االله             هر كه باشد عملش خالص و نيك 

  شد حسين شافع او روز جزا بسم االله         هر كه دارد به دلش ياد حسين بن علي 

  بر سر نعش ابوالفضل هما بسم االله          هر كه خواهد برود بر سر قبر عباس 

  سر و جان را بدهد بهر لقا بسم االله           ندر دو جهان عشق حسيني دارد آنكه ا

  مانده در سوگ و نوايي و عزا بسم االله         عاشقان در ره سالار شهيدان رفتند 

  بهر شفا بسم االله كي بود صبر رو ا              آنكه دارد هوس مرقد آن خون خدا 

  بهر ديدار چنين كعبه بپا بسم االله            مرقدش كعبه جانهاي صبور و مشتاق 

  تا رسد وقت وصال رفقا بسم االله       شيعيان شيفته و عاشق مولا هستند 

  اين جهان رهگذري بهر رضا بسم االله         در ديار عرفا كشته شدن با معناست 

  عاشق ديدن يك لحظه ترا بسم االله           ما كه با گريه و شيون به در خانه حق 

  سرنوشت همگي دست خدا بسم االله         آل علي و علما رو آرد  آنكه بر
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  قران و ولا بسم االله شهداي ره       هم علي اصغر و هم اوسط و اكبر باشد 

  تا نمايد به جهان نام دو را بسم االله        فاطمه اصغر و هم اوسط و هم كبري بود 

  عالم تو عطا بسم االلهگر بخواهي به دو         اي رجالي به حديث ثقلين گوش بكن 
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  در انتظار موعود
 ملامت ها چون در ره قرآني، نفي است             گر حجت حق آيد، نهي است خصومت ها 

  بيزار شدند آري، از نقش حكومت ها          از بس كه ستم ديدند، اين مردم در مانده 

  آزاد ز نكبت ها يكباره جهان گردد،             كي مي شود اي مهدي، كز فيض ظهور تو 

  از بس كه نفاق است و از بس كه خيانت ها         مردم همه مشتا قند، بينند رخ گلگونت 

  با گفتن جا الحق، اي منجي ملت ها           وقت است كه آيي تو، از غم برهاني مان 

  گر عشق حقيقي شد ،نور است ولايت ها          اي عاشق دلداده ،ديوانه و مجنون شو 

  ما منتظرت هستم، اي مشعل امت ها            ه نموده حق، بر آمدن حجت چون وعد

  اري تو رجالي دان، حق است رسالت ها               ترديد   در آمدن مهدي ،هر گز نبود 
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  عید سعید فطر
 طوطي دل از بند بدن رقص كنان جست                     عيد آمد و بلبل ز قفس نغمه زنان رست 

  با دلبر ديرينه خود طرح دگر بست                       ر اين ماه ز بيگانه جدا شد هر كس كه د

  هر كس كه به اين خوان كرم يك دله بنشست                             نا خورده طعام است و ننوشيده مى آب 

  ال درون رستآن گه كه به يكباره ز امي                                        فرهاد صفت تيشه زده كوه بدن را 

  با جرعه اي از آب شود عاشق وسر مست                           هر كس كه بنوشاند ورا ساقي كوثر 
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  اشک شوق
 اگر نوري بود، آن نور والاست                 اگرعشقي بود، آن عشق مولاست 

  شفاي باطن و بيداري ماست               اگر اشكي بود، آن اشك شوق است 

  كه او نور دل و فرزند زهراست           ياري بود، آن يار مهديست اگر 

  حكومت در زمين را گر چه والاست            قيامش جز به فرمان خدا نيست 

  جهان بعد از ظهورش نيك و زيباست            . عدالت را قيامش زنده سازد

  تسوى مولاس  همه دلها رجالي            ظهورش باعث اثبات حق است 
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  همان یهلا
 كه جز تو نخواهند ياران تو                      ان تو الهي به شب زنده دار 

 كنند شكر نعمت ز احسان تو               نما لطف خود را بر اين بنده ها 

 

 هدايت نما خلق را در حزين                 الهي به لطف جهان آفرين 

 خداوند عالم، نما راه دين                 مرا در دو عالم طريقت نما 

 

 كه نزديك باشي مرا هر مكان                 مهربان هر زمان  الهي تو يي

 در جنان بخواهم زتو جايگه                  منم دور از لطف و احسان تو 

 

 چو عاشق مى روم در گوشه اي پست               الهي گشته ام ديوانه و مست 

 بجويم دلبرديرين كجا هست                      دمادم مى كنم من آه و ناله 

 

 تو لطفي عطا كن بر اين نفس هم               الهي به خون شهيدان قسم 

 نگردند گمره در اين پيچ و خم                نما راه تقوا و دين بر بشر 

 

 فايي كينتحمل كنم بي و              الهي بده بنده را علم و دين 

  شناسم خداوند جان آفرين             كنم بندگي و اطاعت ز رب 
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  هللا مسب
 نظر خون خدا بسم االله هر كه خواهد                    كه دارد هدف كرببلا بسم االله   هر 

 سر و جان را بدهند بهر لقا بسم االله                عاشقان در ره سالار شهيدان رفتند 

 

 هر كه بيند اثر ذكر و دعا بسم االله                     هر كه دارد ادب و شور و نوا بسم االله 

 نزد عباس و حسين و شهدا بسم االله                   آنكه اندر دوجهان عشق حسيني دارد 

 

 اين جهان رهگذري بهر رضا بسم االله                 هر كه دارد نظر آل عبا بسم االله 

 ضت شاه شهدا بسم االلههدف نه                حفظ ديني كه محمد بود ش پايه گذار 

 

  


